
 
 

 الشعراء بهاربه ياد ملك
 
 

 *گزارشگر حقيقت
 غلامحسين يوسفي

 

تمامي بدهم... و منن خواهم كه داد اين تاريخ بهمي

ام تا كردهبقدر ام التزام اينكه اين تاريخ پيش گرفته

آنچه نويسم يا از معاينن  منن ا،نيا ينا  از ،نما  

 در،ي از مردي ثقه.

 ابوالفضل بيهقي

 

خنوانم و در نوتنته هناي اينن ر تاريخ بيهقي را ميقدهروقي كتاب گران

اختينار دو كنم بياننديش ونور و تلمني منيمورّخ بزرگ و نويسندة توانا و ژرف

تنود  يكني قيافن  گر ميچهرة محتشم و محبوب در كنار يكديگر در نظرم جلوه

مهربان و پرتفقي ا،تاد فقيدم تادروان بهار كه روزي با آهنگي دلپذير و تندّ و 

خوانند. از مدّي خاص در خان  خود قطعاتي از اين كتناب را بنراي ضاانران مي

درپي با آمد و پياختيار به تور و هيجان ميصراضي گفتار و لطف بيان بيهقي بي

فر،نتاد و مطالعن  كتناب را بنه همگنان آميز به نويسنده درود مياعجابي تحسين

قرار آزادي و ضقيقي قلنم زده فرمود. زيرا او كه خود عمري براي ا،ت،فارش مي

دانسني. از گزار را نيك ميو خون دل خورده بود قدر اهي قلم و نويسندگان ضق

                                                           

.261تا  211ا صص 1345* مجل  دانشكدة ادبيات مشهدا ،ال دوما تمارة چهارما زمستان   
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خوانم اين توفيق آن تاريخ اگر ،الها،ي والباً كتاب بيهقي را با توق و روبي مي

تناس خود هستم و بجا،ي كه اين مقال را با نام را مديون ا،تاد ،خنور و ،خن

 كنم. نامي او آواز

بندد تصنويري ا،ني كنه از بيهقني در چهرة ديگري كه در ذهنم نقش مي

بينم كنه اگرچنه گذتني دينده را منيامير خود دارم  مردي ،الخورده و جهان

شن  ،الهاي دراز بر موي و روي او گرد پيري افشانده چشمان روتن وي از اندي

ونه پيران ا،ني كنه گكند. پيدا،ي از آنتابنده و زنده و بلندپروازش ضكايي مي

خوانند. مردي ا،ني پختنها ينه توانند ديد آنان در خشي خام ميآآنچه جوان در 

. از دينه (1)خواندها قريب هشتاد و پنج ،ال در جهان زيستهخردمندا فكورا كتاب

آباد بيهق برخا،ته و پن  از تحصنيي كمنابت بسنيارا در د،نتگاه گمنام ضارث

زاد مودا ،لطان مسعودا مودود و ،نلطان فنرخمحمود وزنويا امير محمد بن مح

 . در روزگار ،لطني عبدالرتنيد وزننوي بنه ريا،ني دينوان(2)،الها دبيري كرده

و در همنه ادوار در مركنز ثقني ضكومني و در جنزر و مندهّاي  (3)ر،ائي ر،يده

و ننارر تحنوبت و « در مينان كنار»قول خود او والباً ،يا،ي مملكي زيسته و به

 تمار بوده ا،ي.اتفاقات بي

بيهقي چه در اضوال مخدومان و پادتاهان معاصر خود و چه در زنندگاني 

تخصي فراز و نشيبهاي بسيار به چشم ديده ا،ي. عظمي د،تگاه محمنود را از 

مدت اميرمحمد به پايمردي بزرگنان دربنار نظر گذرانده. پ  از او ،لطني كوتاه

قلع  كنوهتيز تكينابناد و بنه  محمودا و محبوس تدن وي هم به د،ي ايشان در

پايتخي فراخواندن اميرمسنعود همنه پنيش چشنمش گذتنته ا،ني. از آن پن  

« پسران»هاي بنديها و د،تهخواري بركشيدگان محمود در د،تگاه مسعودا توطئه
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ارق ،نابر يديده كسي چون ارنگريسته. گاه ميرا بر اد يكديگر مي« پدريان»و 

در اوج بوده و امير مسعود به د،ي خود بر گردن  هندو،تان ن كه كوكب اقبالش

هاي پرتنراب و مطنرب بنه بنزم او افكنده و جام زرين و صنراضياو ضمايي مي

فر،تاده ا،ي ن يك دو روز بعد به فرمان همو گرفتار و از صدر عزّت به بنند مي

مسنعود بيهقي به ياد دارد كه در ابتداي كار امينر  (4)افتاده.و ذليّ نگونسار فرو مي

اما همين  (5)«مردمان بدين ملك تشنه بودند»اهالي نيشابور همه به ا،تقبال آمده و 

مردم نيشابور وقتي ابراهيم ينالا مقدم  ،پاه ،نلجوقيا بنه نيشنابور ر،نيد و بنه 

توند؟ پ  از مشورت بنا قااني اهالي پيغام داد كه ،ر جنگ دارند يا تسليم مي

روز آتشي بزرگ ا،ي كه باب گرفته ا،ني و ام»صاعد با وي همدا،تان تدند كه 

و چون  (6)«ز طاعي روي نيسيجاندا گروهي د،ي به خون و وارت تسته آمده

ابراهيم و بعد طغرل به نيشابور وارد تدند همه اعيان و ديگنر منردم بنه ،ن م و 

نيز بيهقي فراموش نكرده ا،ي كه در آوناز ،نلطني هنگنام  (7)ا،تقبالشان رفتند.

مردم تهر وزنين مرد و زن و كودك برجوتيده و »ن مسعود به وزنين ورود ،لطا

بيرون آمده... و اين روز و اين تب در تهر چنندان تنادي و طنرب و گشنتن و 

روزگناري  (8)«.تراب خوردن و مهمان رفتن و خواندن بود كه ك  يناد نداتني

انا ديگر را هم بيهقي پيش چشم دارد كه پ  از تكسي ،پاه مسعود از ،لجوقي

ها كاتننكي مننرده بننوديمي و ايننن ر،ننوايي»گفنني  بونصننر مشننكان مكننرر مي

امير از دنندانقان از برابنر ،نلجوقيان فنرار چندي بعد نيزا وقتي كه  (9)«.نديديمي

و ع مي ،نياه و  آمدا پيشاپيش پيو،تگانش براي او چتر ،ياهكرده به وزنين مي

لشنكر هنم كسانشنان از  جامه و ديگر چيزهاا و بنراي اولينا و ضشنم و اصنناف

گونه لوازم فر،تاده بودند زيرا آنان همه ا،باب تجميّ خود را در جنگ و فرار اين
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امير ... چون خجلي »از د،ي داده اينك ،خي بينوا بودند و در برابر مردم وزنين 

بود كه به هيچ روزگار آمدن پادتاهان و لشكر بنه ونزنين بنر اينن جملنه نبنوده 

 .(10)«بود

هاا چگونگي گردش عالم و زنندگي ها و عزّت و نكبيدي و پستيبلناين 

 آموز فراوان بدو نموده بود.هاي عبرتپرپيچ و خم را در نظر بيهقي آتكار و نكته

بديهي ا،ي كه زندگاني خود بيهقي نينز د،نتخوش اينن انق بنات تنده 

ا،ي. وي مدت نوزده ،ال به نيابي بونصنر مشنكان در دينوان ر،نالي دبينري 

. ،لطان به او عنايتها داتي. چنندان (11)دكرد و ،خي مورد نظر ا،تاد خود بويم

كه پ  از مرگ ا،تادشا اگنر بوالفلني بسنيار جنوان نبنودا مسنعود وي را بنه 

گزيد. به همين ،بب بود كه بو،نهي زوزننيا جانشنين بونصنر جانشيني او برمي

. (12)«ر وي انديشنه داري را به تو ،پردم از كابوالفل»كرد كه مشكانا ،فارش مي

 پ  از تكسي دندانقان ،لطان مسعود در باب نامه نوتتن بنه خاننان تركسنتان

پسننديد كنه ضقيقني پر،يد كه چه بايد نوتي؟ و رأي او را مينظر بيهقي را مي

 .(13)واقعه را بنويسند نه آن كه به معمّا ،خني گفته تود

ا رريا،ي ديوان ر،ائي  همين دبير محتشم ن كه در عهد عبدالرتيد وزنوي

داتي ن چندي بعد به دتمني و ،عايي بدخواهان معنزول و محبنوس تند. بنه 

فندق نيا به روايي اب (15)نام اموالش را تصرف كرد (14)فرمان ،لطان و مي تومان

 نن (16)او را از جهي مهر زني قااي در وزني ضب  فرمود. بعد از آن طغرل بنرار»

يد بود ن ملك وزني به د،ي گرفي و ،لطان عبدالرت محموديان كه و م گريخت 

قني بيهرا بكشي و خدم ملوك را با قلعه فر،تادا و از آن جمله يكني ابوالفلني 

 .(17)«بود كه از زندان قااي با ضب  قلعه افتاد
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ننزوا ابيهقي و روزگار پيري او در پ  از رهايي از زندانا دوران آخر عمر 

ي ،يادداتتها و خاطرات خود را به تفصيي در  گذتي و هم در اين عهد بود كه

مجلد تصنيف كرد. روزگاران خنوش و نناخوش گذتنته و مشناهدات و وقناي  

هاي ها و انديشننهآورد و ضاصنني تجربننهانگيننز را فراينناد مننيگوننناگون و عبرت

نظينرش را ن . پ  اگر كتاب بي(18)كشيدخردمندان  خويش را به رتت  تحرير مي

ينابيما بندين ،نبب ا،ني. كار پخت  او،ي ن آيين  تاريخ عصر ميگاه افكه تجلي

هاا جهان ها و ناتوانيها و تكسيها و قدرتببينيد پ  از مشاهدة توالي پيروزي

،خي عجب ا،ي كار »و جهانيان و ،رنوتي انسان را چه خوب تناخته ا،ي  

خورند از و مي كشندالس م كه يكديگر را بر خيره ميگروهي از فرزندان آدم عليه

روند تنها به زير زمين بنا وبنال گذارند و ميبهر ضطام عاريي را و آنگاه خود مي

ه كننند بسيارا و در اين چه فايده ا،ي يا كدام خردمند اين اختيار كند؟ ولكن چن

 .(20)«كه با قلا مغالبي نرود (19)كه چنان روند

* 

رد مطالعنه قنرار داد و توان منوتاريخ بيهقي را از نظرگاههاي گوناگون مي

اش ممكن ا،ي كتابي هم بدان تفصنيي پرداخني امنا چنان اثري ا،ي كه درباره

آنچه در اين مقاله مورد نظر ا،ي يك صفي عمده بلكه مهمترين جنب  اين كتاب 

پژوهي نويسننده و نگاري مقصنود اصنلي ا،ني و آن ضقيقنيا،ي كه در تاريخ

در نگنارش ضقيقني ا،ني. بخصنوص در  ع قه و ايمان او به را،تي و اهتمنام

نعميا گويي و تملّق به ارباب قدرت و مقايسه با بسياري از تاريخها ن كه مجامله

پر،نتي و فلاي معنوي آنها را تنگ كرده و از ارزتشان كا،ته ا،ي ن ننور ضق

ننوازد بنه اينن زند و چشم دل را ميصداقتي كه در ،را،ر كتاب بيهقي موج مي
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اي خاص بخشيده ا،ي و نظير آن را در زبنان فار،ني و جلوهكتاب درخشندگي 

 توان يافي.كمتر مي

در عالم تاريخ اين ،خن مشهور ا،ني كنه تناريخ در،ني و ا،نتوار هنر 

توان نوتي ننه در همنان عهند. در روزگاري را پ  از ،پري تدن آن عصر مي

يك بنا را  گويند همچنان كه صورت ضقيقي و تام و كاميمقام تشبيه و مقايسه مي

توانيم ديد و هنگامي كه در درون آن ايم مياي از آن قرار گرفتهوقتي كه در فاصله

اي را هستيم از اين تصويرِ كلي چيزي در ذهن نداريما ضقيقي اواا  هنر زماننه

توانيم تناخي. زيرا اگرچه آننان كنه در هم اندكي پ  از گذتي آن ايام بهتر مي

رو هستند معلوم نيسي ضقيقي را هم خود با وقاي  روبهبرند ،ر ميهمان زمان به

هاي گوناگونا مرعنوب و مجنذوب بنودن و خوب تشخيص دهند. چون ورض

اي جلو ديدگان ايشنان بكشند و منان  تمينز بسياري علي ديگر ممكن ا،ي پرده

گيرند و از اين م ضظات و ضب و ضقيقي باتد. اما آنان كه چندي بعد قلم برمي

ترند و بر ا،ناد و مدارك معتبر د،تر،ي دارنند ممكنن ا،نيا بنه ودهها آ،بغض

پر،تيا بتوانند وقاي  و ضقنايق را بنه قلنم آورنند و ضجناب از چهنرة ترط ضق

 ضقيقي برگيرند.

ابوالفلي بيهقي كتاب خويش را در چنين اواا  و اضوالي نوتنته ا،ني. 

در طي ،الها خدمي ضال كه خود بسياري چيزها را به چشم ديده و يعني درعين

آورده و وقاي  را تنايد روز بنه مرور يادداتتهايي فراهم ميدر د،تگاه وزنويان به

ناپذير مدتها و با كنجكاوي و پشتكار و همّتي خستگي (21)كرده ا،يروز ثبي مي

كوتيدها وقتي به تنلليف و از براي كسب اط عات و اخبار از اتخاص معتمد مي

ي پرداخته كه ،الها بر آن وقناي  گذتنته بنوده ا،ني و تحرير تاريخ عصر وزنو
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بسياري از اتخاص واقعه پيوند از اين جهان گسسته و بنه عنالم ابنديي پيو،نته 

كنندا خنود در اينن بناب چننين اند. بيهقيا وقتي از بو،هي زوزنني يناد ميبوده

ي ااند در گوتنهاز اين قوم كه من ،خن خواهم راند يك دو تن زنده»نويسد  مي

افتاده؛ و خواجه بو،هي زوزني چند ،ال ا،ي تا گذتته تده ا،ي و به پا،خ آن 

كه از وي رفي گرفتار و ما را با آن كار نيسي ن هرچند مرا از وي بد آيند ن بنه 

ببايند رفني و در مده و بنر اثنر وي ميآهيچ ضالا چه عمر من به تصي و پنج 

و تربّدي كشد و خوانندگان اين كنم ،خني نرانم كه آن به تعصّبي تاريخي كه مي

تصنيف گويند ترم باد اين پير راا بلكه آن گويم كه تا خوانندگان با منن انندرين 

 .(22)«موافقي كنند و طعني نزنند

نويسي آنچه بسيار اهميي دارد انتخناب در هر كار علمي ازجمله در تاريخ

به اينن نكتنه بيهقي ا،ي. به دبيلي كه اينك عرض خواهد تد  (23)روشِ در،ي

ن در همنه منورخي»قاي دكتر فياض آخوب پي برده ا،يا به قول ا،تاد دانشمند 

قدر بيهقي معني تاريخ را در،ي نفهميده و به ترايط و ك  بهقديم ما تايد هيچ

تنود برخني از . آنچه اينك نقي مي(24)«نويسي ا،تشعار نداتته ا،يآداب تاريخ

جناي در كتناب او آمنده ويسي ا،ي كه جاينارهارنظرهاي بيهقي در باب تاريخ

توان دريافي كنه او چگوننه بنا نظنر انتقنادي بنه ديگنر ا،ي. از اين اتارات مي

 نگريسته و خود در اين رتته به چه راه و روتي معتقد بوده ا،ي.ها ميتاريخ

ديگر نشنا،نند  ينا از كسني اخبار گذتته را دو قسم گويند كه آن را ،نه»

از كتابي ببايد خواند. و ترط آن ا،ي كه گوينده بايد كنه ثقنه و  ببايد تنيد و يا

ن خبر در،ي ا،ني و نصنرت دهند آرا،تگوي باتد و نيز خرد گواهي دهد كه 

الرأيا و كتاب هم بيستقيم فيه ابخبار مااند بتصدقن منك م خدا آن را كه گفته
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نكنند تننونده آن را آيد از اخبار كه خنرد آن را رد  چنان ا،ي كه هرچه خوانده

باور دارد و خردمندان آن را بشنوند و فرا،تانند و بيشتر مردم عامه آنند كه باطني 

تر دارند چون اخبار ديو و پري و وول بيابان و كنوه و درينا كنه ممتن  را دو،ي

اضمقي هنگامه ،ازد و گروهني همچننو گنرد آينند و وي گويند در فن ن درينا 

جايي فرود آمديم در آن جزيره و نان پختيم و ديگها  اي ديدما و پانصد تنجزيره

تش تيز تد و تبش بدان زمين ر،يد از جناي برفني نگناه كنرديم آنهاديم چون 

ماهي بود. و به ف ن كوه چنين و چنين چيزها ديدم و پيرزني جادو مردي را خنر 

چنه كرد و باز پيرزني ديگر جادو گوش او را به رووني بيندود تا مردم گشي و آن

بدين مانند از خرافات كه خواب آرد نادانان را چون تب برايشان خواننندا و آن 

كسان كه ،خن را،ي خواهند تا باور دارند ايشان را از دانايان تمرند و ،نخي 

اندك ا،ي عدد ايشان نيكو فرا،تانند و ،خن زتي را بيندازند و بوالفتح بُسنتي 

 ا،يا تعر  الله عليه گفته ا،ي و ،خي نيكو گفتهرحمة

 تلقي رتادابمر و هي تجارب العقول لها موازين بهاان    

ام تا آنچه نويسم يا از معاين  قدر بكردهام التزام اينو من كه اين تاريخ پيش گرفته

 .(25)«من ا،ي يا از ،ما  در،ي از مردي ثقه

تنته را انند پادتناهان گذام بسيار كنه پنيش از منن كردهها ديدهو تاريخ»

اننند و بنندان آرايننش آن دمتكاران ايشننانا كننه اننندران زيننادت و نقصننان كردهخنن

الله ماايهم و اعزّ باقيهما به خ ف اند. و ضال پادتاهان اين خاندانا رضمخوا،ته

ه آنسيا چه بحمدالله تعالي معالي ايشان چون آفتاب روتنن ا،نيا و اينزد عنزّ

يني ا،ي كه آنچنه تنا اينن واذكره مرا از تمويهي و تلبيسي كردن مستغني كرده 

 .(26)«براندم و خواهم راند برهان روتن با خويشتن دارم
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نان كنه آبيهقي در لزوم بيان جزئياتِ وقاي  و ضقايقا و ايراد بر جاي ديگر 

اگرچنه اينن »نويسند  ها بسنده كرده انندا ميدر تاريخ به ترح جنگها و پيروزي

خوانند كه ف ن پادتاه فن ن ان مياقاصيص از تاريخ دور ا،ي چه در تواريخ چن

 ا يا او،ابر را به ف ن جنگ فر،تاد و ف ن روز جنگ يا صلح كردند و اين آن ر

 .(27)«اين را بزد و بر اين بگذتتند اما من آنچه واجب ا،ي بجاي آرم

اند تر گرفتهدر ديگر تواريخ چنين طول و عرض نيسي كه اضوال را آ،ان»

خنواهم كنه داد اندا اما من چون اين كار پيش گرفتم ميردهاي بيش ياد نكو تمه

تمامي بدهم و گرد زوايا و خباينا برگنردم تنا هنيچ چينز از اضنوال اين تاريخ به

لني پوتيده نماند. و اگر اينن كتناب دراز تنود و خواننندگان را از خوانندن م 

سي كنه يز نيافزايدا طم  دارم به فلي ايشان كه مرا از مبرمان نشمرند كه هيچ چ

 .(28)«كار آيد خالي نباتداي كه بهبه خواندن نيرزد كه آخر هيچ ضكايي از نكته

تنود كسني كنه تنيوة ديگنر كتابهناي تناريخ را از اين ،خنان معلوم مي

پسندد خود چه روتي دارد و تا چه ضد بنه نقني ضقيقني و تنرح و بسنط نمي

واهد   از اين ،خن گفته خدقايق و جزئيات امور مقيد بوده ا،ي. در اين باب پ

 مي كردهتد اما اينك بپردازيم به اين كه بيهقي براي تعهد چنين مهميّ چه طور ع

 و اط عات و مواد بزم را چگونه فراهم آورده ا،ي؟

ر،د ضدود اعتبار ا،ناد و مآخذِ اي كه در اين مواو  به نظر مياولين نكته

مبتني ا،ي. در درج  اول بسياري از كار بيهقي ا،ي كه همه اط عات او بر آنها 

از »مندرجات تاريخ وي چيزهايي ا،ي كه به چشم ديده و به اصنط ح خنود او 

ياب و نوتته ا،ي. بر اين ديدن و در مسير وقاي  بودنا نظر نكتنه« ديدار خويش

دقيق و جودت ذهن و هوتمندي بيهقي را نيز بايد افزود كه هرچه درخور توجه 
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تنا،نيم او را به خود جلب كرده ا،ي. زيرا بسيار كسان را مي و ابط بوده نگاه

كه وقاي  مهمي پيش روي آنان گذتته ولي نظرتان بدان ،وي نگراييده ا،ي ينا 

 هرگز به فكر ابط و نقي آنها نيفتاده اند.

بينيم نويسنده براي جلنب توجنه خوانننده در خ ل تاريخ بيهقي مكرر مي

جا قرار داتتها چه گفته كن واقعه ضاار بوده و در كند كه خود در ف تصريح مي

آورد ما را ها كه وي مشهودات خود را به قلم ميريوو چه تنيده ا،ي. اين يادآ

اصط ح از منبعني در درجن  اول در،نتي و خوانيم بهكند كه آنچه ميمطمئن مي

 اعتبار ا،ي؛ اينك برخي از اتارات بيهقي در اين باب 

ضسن ميمندي[ خلعي بپوتنيد و بنه نظناره ايسنتاده  خواجه ]اضمد بن» 

 .(29)«آنچه گويم از معاينه گويم و از تعليق كه دارم و از تقويمبودما

اينن  نوبي بودا اين همه ديدم و بر تقنويم (30)و مرا كه بوالفللم اين روز»

 .(31)«،ال تعليق كردم

روزگار معتمند برانم از آن ا،ي كه در آن و اين اخبار بدين اتبا  كه مي»

الله بودم و بر چنين اضوال ك  از دبيران واقف نبودي مگر ا،تادم بونصنر رضمنه

الله ها من نبشتميا و نامهاي ملوك اطنراف و خليفنه اطنالفهنسخي كردي و ملطّ

تنا بونصنر  تر در ديوان هم بر اين جمله بنودبقائه و خانان تركستان و هرچه مهم

كنم بلكنه عنذري اي نيسي كه منيزنم و بارنامهزيسي. و اين بفي نيسي كه مي

انديشنم نبايند كنه صنورت بنندد خواهم كنه ميا،ي كه به ،بب اين تاريخ مي

نويسنما و گنواه عندل بنرين چنه گفنتم خوانندگان را كنه منن از خويشنتن مي

هاي ،الها،ي كه دارم با خويشتن همه به ذكر اين اضوال ناطقا هرك  كه تقويم
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ها پنيش ضناكم آينند و مجل  قلاي خرد ضاار بايد آمد تا تقويمباور ندارد به 

 .(32)«گواهي دهند

دما و و من كه ابوالفللم به نظاره رفتنه بنو»روز مظالم كردن امير مسعود  

 .(33)«،وار ايستاده

آن تب كه وي )= دختر امير يو،ف( را از محليّ منا ،رآ،نيا از ،نراي »

 .(34)«تتهتكلفّ ديدم از ضد گذبردندا بسيار پدر به كوتك امارت مي

الله من كه بوالفللم پ  از مرگ ،لطان مسنعود و امينر مردانشناه راني»

 .(36)«ديدم به تعجب بماندم كه خود كسي آن تواند ،اخي! (35)عنهما آن نسخي

الله عنها زضمتي ديندم من بر اثر ا،تادم برفتم تا خان  خواج  بزرگ راي»

سني؟ ا اندازه نبودا يكي مرد را گفنتم كنه ضنال چيو چندان مردم نظاره كه آن ر

د و گفي بوبكر ضصيري را و پسرش را خليفه با جبه و موزه به خان  خواجه آور

 .(37)«سي؟داند كه ضال چيبايستانيد و عقابين بردندا كسي نمي

ديدم وقتي در ضدود هندو،تان كه ]امينر مسنعود[ از پشني پيني تنكار »

ه پيني نهنادا امينر خشنتي بنبيشه بيرون آمد و روي كردي ... تيري ،خي از مي

ك ينبينداخي و بر ،ين  تير زد چنان كه جراضتي قوي كردا تير از درد و خشم 

طپيدا امير به زانو درآمند و ينك جسي كرد چنان كه به قفاي پيي آمدا و پيي مي

 .(83)«ادتمشير زد چنان كه هر دو د،ي تير قلم كردا تير به زانو افتاد و جان بد

ظنار من كه بوالفللم و قومي بيرون طارم به دكانهنا بنوديم نشسنته در انت»

 .(39)«بندضسنكا يك ،اعي ببودا ضسنك پيدا آمد بي

بيهقي ضتي از روزگار كودكي قابي م ضظه ا،ني تگفي آن كه دقي نظر 

و چه بسا كه خاطرات آن عهد منددكار او،ني من  ً دربنارة بنوالمظفر بروشني 
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ن كه بوالفللم اين بوالمظفر را بنه نشنابور ديندم در ،نن  اربعمائنه م»نويسد  مي

پيري ،خي بشكوها درازبابي و روي ،رخا و موي ،فيد چنون كنافورا دراعن  

،پيد پوتيدي با بسيار طاقهاي ملحم مروزي و ا،بي بلند برنشسنتي بناگوتني و 

د و كوفي ،نخي پناكيزه و جنناوي ادينم ،نپيبربند و پاردم و ،اخي آهن ،يم

واتيه ركابدارش در بغي گرفتي ... ديدم او را كه به ماتم ا،معيي ديواني آمده بود 

و من پانزده ،اله بودم خواج  امام ابو،هي صنعلوكي و قااني امنام ابنوالهي م و 

قااي صاعد و صاضب ديوان نشابور و رئي  پوتنگ و تحنه بگتكنين ضاجنب 

و وي را ضرمتني بنزرگ داتنتند  ،ابر ضاار بودند صدر به وي دادنندامير ،پاه

 .(40)«چون باز گشي ا،ب خواج  بزرگ خوا،تند

 از مشهودات بيهقي كه بگذريما يك د،ت  ديگنر از مندارك او بنه نقني از

اتخاص ديگر ا،ي كه در آنان دو ترط ملحوظ تده  يكي اين كه اگنر راوينان 

هسنتند.  اندا ديگنر آن كنه منورد وثنوق بيهقنيخود تاهد واقعه و مواو  بوده

عمني كنرده « ،ما  در،ي از مردي ثقه»گفي يعني درضقيقي بيهقي به آنچه مي

يار ا،ي. بسياري از اين روايات از قول بونصر مشكان ا،ي كه نويسنده بدو بسن

 اعتقاد دارد و يا از كساني ا،ي در اين رديف.

تود نمودار دو نكت  قابي توجه ا،ي  اول ها كه اينك نقي ميبعلي جمله

جكاوي و تور و نشاط و پشتكار ابوالفلي بيهقي در فراهم آوردن اط عات و كن

مواد بزم از براي نگارش تاريخ خود كنه از ديربناز در اينن بناب صنرف وقني 

كوتيده ا،ي. دوم معرفي منب  اط عات و معلومات خويش در هر كرده و ميمي

اصنط ح ه بهن رواينات كنآمواو  و ارهار نظر دربارة ارزش و صحي و ،نقم 

امروز نقد و ارزيابي مآخذ كار باتد. م  ً راج  به اخبار مربوط به عهند كنودكي 
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چند نكي ديگنر بنود ،نخي دانسنتني كنه آن بنه »نويسد  امير مسعود چنين مي

واقن  تنده بنودا و  نروزگار كودكي ن چون يال بركشيد و پدر او را وليعهد كرد 

كه به نشابور بودم ،نعادت خندمي اينن من تمتي از آن تنوده بودم بدان وقي 

خوا،تم كه آن را بشنوم از معتمدي كه آن را تهاالله را نايافتها و هميشه ميدولي ثبّ

افتاد. تا چون در اين روزگار اين تناريخ العين ديده باتدا و اين اتفاق نميبه رأي

 كردن گرفتم ضرصم زيادت تد بر ضاصي كردن آنا چرا كه دير،ال ا،ي تا منن

انديشم كه چون به روزگار مبارك اين پادتناه ر،نما اگنر آن در اين تغلم و مي

ها به د،ي نيامده باتد وبني باتد از فايي تدن آن. اتفاق خوب چنان افتاد نكي

در اوائي ،ن  خمسين و اربعمائه كه خواجه بو،عيد عبدالغفار فاخر بنن تنريفا 

و مرا در اين بيغول  عطلي بازجسي و  ها فلي كردالله عزّاميرالمؤمنينا ادام هجيو

نزديك من رنجه تد و آنچه در طلب آن بودم مرا عطا داد و پ  به خط خويش 

نبشي. و او آن ثقه ا،ي كه هرچيزي كه خرد و فلي وي آن را ،نجي كنرد بنه 

الله نعمته از چهارده ،الگي به خندمي هيچ گواه ضاجي نيايد كه اين خواجه ادام

 .(41)»و در خدمي وي گرم و ،رد بسيار چشيد و رنجها ديد اين پادتاه پيو،ي

الدوله مسعود مربوط اي كه به دوران وليعهدي تهابپ  تمام مقامهاز اين

. در طنيّ همنين فصني مكنرر بنه (42)ا،ي از زبان و قلم خواجه عبدالغفار ا،ني

 خوريم كه براي مزيند اعتمناد خوانننده و تنناخته تندن راويا ازعباراتي برمي

كنند ازقبيني  ضلور عبدالغفار در اين وقاي  و نقي مواو  از قول او ضكايي مي

ايننن جننواب بننه مشننهد مننن داد كننه »ا (43)«كننه عبنندالغفارم ايسننتاده بننودم مننن»

از مننرا كننه عبنندالغفارم فرمننود تننا ايشننان را ،ننوگند دادم و بنن»ا (44)«عبنندالغفارم

 .(46)«مرا كه عبدالغفارم بخواند»ا (45)«گشتند
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خوا،نتم كنه اينن منن مي»تننويم  گونه ميبيهقي مكرر ،خناني از ايناز 

ا بدين ،بب وقتي قسنمتي از (47)«اي بودي در آن آويختميتاريخ بكنم هرجا نكته

د از تفصيي كشته تدن قائد منجوق را ن كه در خوارزم اتفناق افتناد ن ،نالها بعن

اق بنوده ارر اينن اتفناندر كار و ن،يدتنود ن كه خود اضمد عبدالصمد وزير مي

و،هي . جاي ديگر از ضلور بونصر مشكان در خان  ب(48)آوردا،ي به ابط درمي

د و زوزني و مذاكرات ادبي و اتعار و قطعاتي كه ميان بو،هي و قااي منصنور ر

من در ضسرت آن قطعات بودم تا آنگاه كنه بنه »گويد  كند و ميبدل تده ياد مي

د ننام افتاد كه فاالي از خاندان منصور خا،ته بود،ي باز آمد و ،بب يافتن آن 

 او مسعود و اخت ف داتي نزديك اين قااي و هرچه از اين بناب رفتني تعلينق

كنند كنه دو،ني آنگاه اتعار مورد نظر را از يادداتتهاي اين مرد نقي مي« كردي

 .(49)معتمد او،ي

توانسته ا،ي مياند  يعني مردمي كه او گونهراويان اخبار بيهقي همه از اين

به صحي اقوالشان اعتمناد كنند. بندين ،نبب هنگنام نقني ،نخنان خوارزمشناه 

من كه بوالفللم بنه نشنابور تننودم از خواجنه ابومنصنور »نويسد  ابوالعباس مي

الدهر في محا،ن اهي العصر و كتب بسيار ديگنرا يتيمةثعالبيا مؤلف كتاب 

ي ننديم بنود و بنه ننام او چنند و وي به خوارزم رفي و اين خوارزمشاه را مندت

تننلليف كننردا گفنني كننه روزي در مجلنن  تننراب بننوديم و در ادب ،ننخن 

؛ يا ترح جهيز دختر باكاليجار را ن كنه مسنعود وزننوي بنه زنني (50)«گفتيم...مي

،خي نزديك بود به ،لطان مسعود چننان كنه »گرفي ن از ،تي زرين مطربه كه 

. زيرا بيهقي در ضنرم راه نداتنته (51)تنيده ا،ي« اي تد فرود ،رايچون ضاجبه

كه جهيز عروس را ببيند. همچنين ا،ي وقتي كنه تناه خناتونا دختنر قندرخان 
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جا نينز اندا در اينتركا را از تركستان به همسري ،لطان مسعود به وزنين آورده

كنند  بيهقي آرايشهاي درون ضرم ،لطاني را از قنول برخني از زننان روايني مي

بيارا،ته بودند كه ،تي زرينن مطربنه و عنندليب منرا ضكايني كوتك را چنان »

 .(52)«كردند كه به هيچ روزگار امير آن تكلف نكرده بود و نفرموده

اين روش دقيق و در،ي بيهقي ا،ي كه هر چينزي را از هنرك  تننيدها 

كند. م  ً اين نكته را در دو ،رگذتني مدرك و ملخذ خود را به دقي معرفي مي

توان ديد. در اينجا بيهقي مانند راويان ضندي  ن كنه ر ،بكتگين ميمربوط به امي

گويند آميز ميتمرند ن با اضتياطي و،نواس،لسله روات و ا،ناد ضدي  را برمي

 .(53)انداند و چگونه بر اين مواو  وقوف يافتهناق ن روايي چه اتخاصي بوده

دهدا خرج ميتنها درمورد روايات اتخاص نيسي كه بيهقي اين دقي را به

 كند همين نظر انتقادي را دارد و فقنط بنر ا،ننادوقتي از كتابي نيز چيزي نقي مي

پيش از اينن بنه مندتي »نويسد  كند. م  ً در ذكر اخبار خوارزم ميمعتبر تكيه مي

 وو او منردي بنود در ادب و فلني  (54)دراز كتابي ديدم به خط ا،تاد ابوريحنان

و  (55)او چنو ديگري نبود و به گزاف چيزي ننوتنتيهند،ه و فلسفه كه در عصر 

 .(56)«كنماين دراز از آن دادم تا مقرر گردد كه من در اين تاريخ چون اضتياط مي

همين مردي كه وقتي به صحي چيزي اطمينان داردا چه خود آن را دينده 

وز »گويند  كنند و من  ً ميباتد يا تنيده؛ همنه منوارد ا،نتناد خنود را ذكنر مي

سنتي ومنصور مستوفي تنودم و او آن ثقه و امين بود كنه منوي در كنار او نتوانب

كنند تنا ا وقتي در مواوعي انندك ترديندي دارد منا را از آن آگناه مي(57)«خزيد

يك مشكوك ا،ي؛ در اينن چنند خواننده بداند كدام خبر را بايد پذيرفي و كدام

 نمونه دقي فرماييد 
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گفتنند بنه ضد،ن  منرگ وي گروهني  و قصها» در مرگ بوطاهر تباني:

 گفتند ا،هالي قوي افتاد و بمردا گروهي گفتنند مروني چنند برينان نزدينك وي

كنه  ا رازاسالغيب ابالله عزّ و جي و ببردند و مسموم بود بخورد از آن مرد بيعلم

 .(58)«آتكارا خواهد تد روز قيامي

و گفتند كنه  ديگر روز ،پري تد رضم الله عليه» در مرگ بونصر مشكان:

ا و از (59)تراب كدو بسيار دادندش با نبيد آن روز كه بدان باغ بود مهمنان ناينب

را با را و م آن نايب پنج هزار دينار بستد اميرا و از هرگونه روايتها كردند مرگ او

آنسني  آن كار نيسي ايزد عزّ ذكره تواند دانسيا كه همه رفتندا و پيش من باري

 .(60)«اهم با تبعي آزاري بزرگ تا به خون چه ر،دكه ملك روي زمين نخو

 اين اضمد منردي تنهم بنود و او را عطسن  امينر» دربارة احمد ينالتگين:

محمننود گفتننندي و بنندو نيننك بمانسننتيا و در ضنندي  مننادر و وبينني وي و 

و،تيا داميرمحمود ،خنان گفتنديا و بوده بود ميان آن پادتاه و مادرش ضالي به 

 .(61)«و جي داند ضقيقي خداي عزّ

* 

گير ا،نيا در بيهقي كه در رعايي اعتبار منب  روايات چنين دقيق و ،خي

نويسي نكت  باريك ديگري را نيز رعايني كنرده ا،ني كنه موجنب بسنيار تاريخ

بيني او،ي. عجب ا،ي يابي و نكتهو ض  نكته (62)تگفتي ا،ي و آن دقي نظر

م اين مرد فوت نشده ا،ي. چشنم و گفتني و دانستني از نظر و قل كه هيچ چيزي

ضواس و فهم او مانند عد،يِ ضسناسِ دوربينني قنوي هرچنه را در اطنراف وي 

گذتته در خود منعك  نموده و قلم او آن را در كتنابش ثبني و انبط كنرده مي

تويم كنه كنيم متوجه ميخوانيم و در آن تلمي ميرا مي ا،ي. وقتي تاريخ بيهقي
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نويسيا چنان كه مقبنول دانشنمندان امنروز ا،نيا اريخاين مرد گويي به اصول ت

كار آيد و ترين چيزها كه ممكن ا،ي در تاريخ بهوقوف داتته زيرا به ذكر جزئي

 اي از اواا  زمان را روتن كندا توجه كرده ا،ي.گوته

تود والباً با ذكر ،اعي و روز و تاريخ اي در كتاب بيهقي نقي ميهر واقعه

الدوله مسنعود ديگنر روزا الخمني  امير تهاب»قبيي  ي از ايندقيق آن همراه ا،

اضدي و عشنرين و اربعمائنها از تنهر  سنةبقين من رجب  ليلةل ل  عشر 

ا امينر هن .[ 428روز آدينه پيش از نمازا يازدهم ذوالقعده ]»ا (63)«ري ضركي كرد

و نيكن به تكار رفي و ا،تادم و همه قوم با وي بودند به دتي رخا منرغ و كنار

 .(64)«رفي و بسيار تكار يافتند از انوا 

تود بيهقي او را بنه تنرح تمنام معرفني وقتي كسي به تغلي منصوب مي

كند تا خواننده آن تخص را خنوب بشنا،ند و بدانند كنه در اينن كنار چنه مي

روتنني اي را كه از اعمال وي بعد ضاصني خواهند تند بهتواند كرد و نتيجهمي

نصنر يي موارد ا،ي بيان ترح اضوال و تيوة كار و صفات بودرك كند. از اين قب

 .(65)رودصيني وقتي كه به ر،الي از طرف ،لطان به نزد تركمانان ،لجوقي مي

دهد بيهقي هايي ا،ي كه نشان ميتود نمونهاي كه اينك نقي ميچند نكته

تنمار و به چه دقايقي پرداختنه و چگوننه كتناب خنود را مشنحون از فوايند بي

 وناگون كرده ا،ي.گ
 

 هاي محرمانهطرز فرستادن نامه

امير گفي آن ملطفهاي خنرد كنه بونصنر مشنكان تنرا داد و گفني آن را »

،خي پوتيده بايد داتي تا ر،انيده آيد كجا،ي؟ گفي  من دارما و زينن فنرو 
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ها در موم گرفته بينرون كنرد و پن  آن را از فهگرفي و ميان نمد باز كرد و ملطّ

 .(66)«بيرون گرفيميان موم 

گويد ضندي ي يك روز به خان  خويش بودم گفتند ،ياضي بر در ا،ي مي»

 مهم دارم. دلم بزد كه از خنوارزم آمنده ا،ني گفنتم بياريندشا درآمند و خنالي

مي خوا،ي و اين عصائي كه داتي برتكافي و رقعتي خرد از آنِ بوعبدالله ضنات

 .(67)«داد نايب بريد كه ،وي من بود برون گرفي و به من
 

 سالار خراسان در حضور مسعود غزنويزمين بوسه دادن غازي سپاه

مينر اامير بر بابي بايستاد و وازي پيش رفي و ،ه جاي زمين بو،ه داد. »

مينر ابو،يد. فرمود تا او را كرامي كردند و بازو گرفتند تا فراز آمد و ركاب امير ب

را ،ابري داديم تنيد كرد بكنيما ،پاهباگفي آنچه بر تو بود كرديا آنچه ما را مي

،زا فرموده آيد و وازي امروزا چون در امان ، مي به نشابور ر،يم خلعي به

 .(68)«،ه بار ديگر زمين بو،ه داد
 

 عدة كشتگان و اسيران در جنگ بويهي با حسن سليمان در ري

هزار و ديگر روز ضسنن گفني تنا ا،نيران و ،نرها را بياوردنندا هشني»

ر آن بنو اند ،ر و يك هزار و دويسي و اند تن ا،ير بودند. م ال داد تنا  هشتصد

 وپايها برزدند و ،رها را بنر آن بنهادنند و صند راه كه آن مخاذيي آمده بودند ،ه

و  بيسي دار بزدند و از آن ا،نيران و مفسندان كنه قنويتر بودنند بنر دار كردنند

نچنه دند و گفتند برويند و آضشمتي ،خي بزرگ بيفتاد و باقي ا،يران را رها كر

 .(69)«ديديد بازگوييد
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 روحية لشكر مسعود هنگام حركت به سوي مرو به مقابلة سلجوقيان

 ديگر روز الجمعه ال اني من تهر رملان كوس بزدند و امينر برنشسني و»

رفتند را،ي بدان مانسي كه گفتني بناز دل ميراه مرو گرفي اما متحير و تكسته

ن بونر و مايي ،خي و تنگي نفقه و علف نايافي و ،نتوراكشندا گرپسشان مي

كشنيدند و مردم روزه به دهنا در راه امير بنر چنند تنن بگذتني كنه ا،نبان مي

 .(70)«گريستند دلش بپيچيد و گفي  ،خي تباه تده ا،ي ضال اين لشكرمي
 

 وضع امير محمد هنگام بردنش به قلعة منديش

ضد و انندازه چننان كنه بان پايهاي بي،خي بلند و نرد (71)اي ديديمقلعه»

نند ببسيار رنج ر،يدي تا كسي برتوانستي تدا اميرمحمد از مهد بنه زينر آمند و 

م و داتيا با كفش و ك ه ،ادها و قباي ديباي لعني پوتنيدها و منا وي را ديندي

وي ممكن نشد خدمتي يا اتارتي كردن. گريستن بر ما افتاد... و دو تن ،نخي قن

نيك  ندا و رفتن گرفي ،خي به جهد و چند پايه كه بررفتي زمانيبازوي او گرفت

 .(72)«بنشستي و بيا،ودي...
 

 چرا درباريان از حاجب غازي دل خوشي نداشتند؟

دكناني  (73)علي دايه و خويشاوندان و ،ابران محتشما درون اينن ،نراي»

مندي بود ،خي درازا پيش از بار آنجا بنشستنديا و ضاجب وازي كه به طنارم آ

بر ايشان گذتتي. و ناچار همگان بر پاي خا،تندي و او را خندمي كردنندي تنا 

آمد وي را در آن درجه ديدنا كه خُنرد بگذتتي. و اين قوم را ،خي ناخوش مي

گفتند و آن همه خطا بود و ناصواب كه جهان ژكيدند و ميديده بودند او راا و مي
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كشيدند و نر،د كسي را كه گويند بر ، طين گردد و هركسي را كه بركشيدند بر

 .(74)«چرا چنين ا،ي
 

 طرز غذا نهادن در مجلس امير مسعود

روزي امير بار داد و هم  مردم جم  تندند و چنون بنار بشكسني امينر »

فرمود مرويد كه تراب خواهيم خنورد. و خواجن  بنزرگ و عنارض و صناضب 

ي و ير بر تخني يكنديوان ر،الي نيز بنشستند و خوانچها آوردن گرفتندا پيش ام

پيش وازي و پيش اريارق يكيا و پيش عارض بو،هي زوزني و بونصر مشنكان 

 .(75)«يكيا پيش نديمان هر دو تن را يكي...
 

 سرگذشت پنهاني پسر تاش ماهروي

همه بپسنديد و اين پسر تاش را از خاصگان خود كرد كه چون او آن امير»

،نتند و او را ضا،دان و عاتنقان خا ،ه چهار تن نبودند در ،ه چهار هزار و ما

ي كنه وهم از و مان ،راي تا چنان افتاد كه تبي هم وثاقي از آنِ وي به آهننگ 

ن بر وي عاتق بودي نزد وي آمد وي كارد بزد آن و م كشنته تند نعوذبنالله من

 .(76)«قلاء السوء امير فرمود كه قصاص بايد كرد
 

 بازي طاهر دبير كدخداي ريمست

گوننه نكنند ه هيچ ملنك بنر آنافشاني كرد كقي گي طاهر گييك روز و»

چنان كه ميان برگ گي دينار و درم بود كنه برانداختنند و تناش و همن  مقندمان 

مزد دادا چون بازگشتند مستان وي با و مان نزديك وي بودند و همگان را دندان

رمود تنا رفي كه ف (77)و خاصگان خويش خل  عذار كرد و تا بدان جايگاه ،ُخْف
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ن را در ع ق  ابريشمين كشيدند و بنر مينان آمشربهاي زرين و ،يمين آوردند و 

بسي چون كمريا تاجي از مورد بافته با گي ،وري بيارا،ته بر ،ر نهناد و پناي 

كوفي و نديمان و و مانش پاي كوفتند با گرزنهاي بر ،را و پ  ديگر روز اين 

 .(78)«ري از اين گفتندضدي  فاش تد و هم  مردم تهر وريب و ته
 

 سرماي راه گرگان

رود روز الله عنه از نشابور برفي بر راه ا،نفراين تنا بنه گرگنانامير راي»

صنه تنا نينرو خاه ول و در راه ،رما و بادي بود ،خي بابيكشنبه دوازدهم ربي 

ران بن،ردرة دينار ،اريا و اين ،فر در ا،فندارمذ ماه بود و منن كنه بوالفلنلم 

 ويدم كه در ،ر اين دره مياوري)؟( ضواصي داتتم و قبناي روبناه ،نرخ جمله د

يچ هنباراني و ديگر چيزها فراخور اين و بر ا،ب چنان بودم از ،نرما كنه گفتني 

 .(79)«چيز پوتيده ندارمي
 

 قصد تجاوز يكي از خدمتكاران بكتغدي به دختري در آمل

لشكرگاه آمي باز آمد  الله عنه بهابخري امير رايروز دوتنبه دوم جمادي»

و مردم آمي بيشتر آن بود كه بگريخته بودند و در بيشها پنهان تدها درينن ميانهنا 

مردي فقاعي ضاجب بكتغدي رفته بود تا لختي ينخ و بنرف آردا در آن كنران آن 

بيشها ديهي بودا د،ي در دختري دوتيزه زد تا او را ر،وا كند پدر و بنرادرانش 

د و لجاج رفي با اين فقاعي و ينارانش و زوبينني ر،نيد نگذاتتند و جاي آن بو

فرمان بنر فقاعي راا بيامد و ،ابر بكتغدي را گفي و تيز كرد و وي ديگر روز بي

پيي نشسي و با فوجي و م ،لطاني ،وار بدان ديه و بيشها رفي و بسيار وارت 

 ي نماز و كشتن رفي چنان كه باز نمودند كه چندين از زهاد و پار،ايان بر مص
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ها در كنارا بكشته بودند و هرك  كه اين بشنيد ،خنان زتني نشسته و مصحف

گفي و خبر به امينر ر،نيد بسنيار انجرت نمنود و عتابهناي درتني كنرد بنا 

 .(80)«بكتغدي
 

 مهندسي مسعود غزنوي

كوتك نشان ندهند هيچ جاي و هيچ پادتناه چننين بننا نفرمنود و  چنين«

،اخي و خطهناي او را كشنيد بنه د،ني عنالي همه به دانش و هند،  خويش 

 .(81)«الله عنهخويش كه در چنين ادوات خصوصاً در هند،ه آيتي بود راي
 

 مخارج كوشك مسعود

 وو اين كوتك به چهار ،ال برآوردند و بيرون مال نفقات كه كرد ضشنر »

 مرد بيگاري به ااعاف آن آمد چنان كه از عبدالملك نقاش مهنندس تننودم كنه

پيش ،رهنگ بوعلي كوتوال گفي هفي بار هزار هزار درهنم نبشنته دارم روزي 

كه نفقات تده ا،ي بوعلي گفي مرا معلوم ا،ي كه دوچندين ضشنر و بيگناري 

 .(82)«بوده ا،ي و همه به علم من بود
 

 علت مرگ اميرسعيد پسر مسعود

با علتي افتاد جوان جهان ناديده را و راه مردي بر وي بسته ماند چنان كه »

زنان نتوانسي بود و مباترتي كرد و با طبيبي نگفتنه بودنند تنا معنالجتي كنردي 

را،ي ا،تادانه كه عنين نبود و افتد جوانان را از اين عليا زنان گفته بودند چنان 

و پيرزني گرديزي « انداين خداوندزاده را بسته»كه ضيلتها و دكان ايشان ا،ي كه 

چيزي بر آن افگند و بدين عزيز گرامي دادا زهري درگشاد و از آن آب بكشيد و 
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خوردن بود و هفي انندام را افلنيج گنرفتن و ينازده روز بخسنبيد و پن  كراننه 

 .(83)«تد
 

 دشنام بزرگ اميرمسعود

،ابر بيامدند و بگفتند زندگاني خداوند دراز بناد چنه اتفناق وزير و ،پاه»

اي آمنده ا،ني گوننهافتاده ا،ي كه خداوند به هر باري ،ن ح خواهند؟ مقندم 

،ابر رود. جواب داد كه چه تر باتد ،پاههمچنو كسي را بايد فر،تاد و اگر قوي

ببرند ن و دتننام بنزرگ اينن كنند و آب ميضميَّتان لشكريان كار نميكنما اين بي

 .(84)«پادتاه اين بودي...
 

 طرز كشتن بوطلحة شيباني عامل هرات

ي پاك بگرفتند و بازداتتند و هرچه دات امير مغافصه فرمود تا بوطلحه را»

بستدند پ  پو،تش بكشنيدند چنون ا،نترة ضجنام بنر آن ر،نيد گذتنته تند 

داني افگننده در جنوار كوتنك الله عليه و من وي را ديدم بر ،ر ،رگينرحمة

دار بنر وي موكني. و اينن عدناني كه آن را ،نگين گويند و تكين ،نق بي پنرده

قبال ا تركمانان بزدند آنگاه به هرات آمدند به ا،نتبوطلحه چون ضاجب ،باتي ر

 .(85)«ايشان رفته بود و ميزباني داده و نزلا و ،بب كشته تدن او اين بود
 

 تفصيل مجالس خصوصي و شراب نوشيدن اميرمسعود

ييم و تراب به باغ پيروزي خنوريما و آتكلف بايد به دتي امير گفي بي»

دان به باغ رفي و ،اتگينها و قرابها تا پنجناه بسيار تراب آوردند در ،اعي از مي

در ميان ،رايچه بنهادند و ،اتگين روان ،اختندا امير گفي  عدل نگناه داريند و 
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،اتگينها برابر كنيد تا ،تم نرودا و پ  روان كردند ،اتگيني هرينك ننيم منن و 

 نشاط باب گرفي و مطربان آواز برآوردندا بوالحسن پنج بخورد و به تشنم ،نپر

بيفگند و به ،ناتگين هفنتم از عقني بشند و بنه هشنتم قنذفش افتناد و فراتنان 

ع ي طبيب در پنجم ،ر پيش كرد و ببردنندشا خليني داود ده لبكشيدندشا بوا

بخورد و ،يا پيروز نُه و هردو را به كوي ديلمان بردندا بنونعيم دوازده بخنورد و 

هژده بخورد و خدمي كرد بگريختندا ماند ،لطان و خواجه عبدالرزاقا و خواجه 

رفتن راا و با امير گفي ب  كه اگر بيش از اينن دهنند ادب و خنرد از بننده دور 

كندا امير بخنديد و د،توري داد و برخا،ي و ،خي بنه ادب بازگشنيا و امينر 

مني تمام تد برخا،ي خورد به نشاط و بيسي و هفي ،اتگين نيمپ  از اين مي

از و دهان بشسني و نمنازِ پيشنين بكنرد و ب و طشي خوا،ي و مص ي نمآو 

نمود كه گفتي تراب نخنورده ا،نيا و اينن همنه بنه نماز ديگر كرد و چنان مي

 .(86)«چشم و ديدار من بود كه بوالفللما و امير بر پيي نشسي و به كوتك رفي

بيهقني فنراوان ا،ني و ذكنر آنهنا گونه اط عات گرانبها در تناريخ از اين

تودا از اين قبيي ا،ي  ترح آوردن ضسنك به دينوان و يموجب تفصيي ك م م

و نينز تفصنيي بنر دار كنردن  (87)اقرار گرفتن از او به فروش اموالش بنه ،نلطان

ا (89)ا ترح گفتگوي اميرمحمند و عبندالرضمن قنوّال در مجلن  خلنوت(88)وي

هاي ا نامنه(90)هاي خصوصي ،لطان و خانمهاي دربناري و بزرگنان د،نتگاهنامه

ها برضسنب مقنام ا چگونگي عنوانها و تعارفات در نامنه(92)هاا مشافهه(91)ر،مي

ا ذكر تعهداتي كه پسر كاكو كرد تا در اصفهان خليفن  (94)هانامها پيمان(93)مخاطب

ا (96)ا طرز قرار گرفتن بزرگان دربار در مجل  ،لطان مسعود(95)امير مسعود باتد

ا رژة ،نپاه از برابنر (97)ان ر،نائيجاي نشستن بونصر مشنكان و دبينران در دينو
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ا طرز پذيرايي از ر،ول خليفه و تشنريفات مربنوط بنه م قنات او بنا (98)،لطان

ها و ا توطئه(100)ا ترح مذاكرات خصوصي اميرعلي قريب با بونصر مشكان(99)امير

ها ا ترح گله(102)ا جا،و،ي دبيران در ديوان ر،الي(101)هاي پنهاني دربارد،يسه

ا (104)ا مطايبن  مسنعود بنا بونصنر مشنكان(103)هاي ميان برخي از رجنالو كدورت

ا (105)وصف بزم عيش ،لطان مسعود بر روي جيحون بنا تنركي مطربنان ترمنذ

 .(107)ا وصف تخي زرين مسعود(106)ترح مرا،م جشن ،ده

نكات و دقايق مختلفي در كتاب بيهقي آمنده ا،ني كنه همنه نشنان  نظنر 

گونه اتارات نموداري ا،ي از اوانا  زمنان و از اين ياب او،ي و بسيارينكته

خنوانيم  كليدي ا،ي براي پي بردن به مسائي ديگر. از اين نو  اخبنار بسنيار مي

آباد به منا،بي وصول خبر آمدن مسعود مطربان تهر وزنين و بوقيان محل  تادي

خليفنه را  هايمانا منشور و فر(108)اندكردهچگونه ابراز اضسا،ات و تادماني مي

الر،نم خواننده و ترجمنه كنرده و در قبي از تقديم به ،لطان بو،هي زوزني علي

جه اضمد ضسن ميمندي وزينر ا تركي خوا(109)هاي ديباي ،ياه نهاده بودخريطه

،لطان در مجل  تعزيي والدة بونصر مشكان موجب تلن و ضي يي بونصر بوده 

ا به باوچ  رر ضسن ميمندي وزيخوا،ته اضمد ا وقتي بونصر مشكان مي(110)ا،ي

رود وا هنگنام (111)خوا،نته ا،نيخود دعوت كند نخسني از ،نلطان اجنازه مي

ل ا،نتقبا ابراهيم ينالا مقدم  ،لجوقيانا به نيشابور هم  بزرگان و اعيان تنهر بنه

ا بكتغندي ،نابر و منان (112)يد نقيب علوينانزاند جز قااي صاعد و ،يد رفته

 .(114)ا دا،تان ،يي وزنين(113)خط نداتي ،واد بود و،رايي بي

اهميي راهر بياينها و بسياري مسائي رريف و جزئيات مفيد ديگر ن كه به

بين و فكر روتن بيهقي پوتيده نمانده ا،ي. به ضقيقني نمايد ن از چشم نكتهمي
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نمناي دورة وزننوي ا،ني. تصنوير كامني توان گفي كتاب بيهقي تاريخ تماممي

،يرت و اخ ق گروهي از اتخاص تاريخيا بسياري از آداب و  صورتِ راهر و

ر،وم مربوط به دربار و ضكومي و طبقات مختلف منردما تشنكي ت آتنكار و 

محرماننن  دولننيا ضنندود اختيننارات و ورننايف عمننال ضكومننيا طننرز تفكننر و 

هاا اضسا،ات مردم نسبي به ،لطان و عمال اوا مرا،م جشنهاا عيدهاا ،وكواري

هاا توصيف كامي تهرهاا معابرا اننوا  كاخهناا باوهناا عمناراتا دنخلعي بخشي

بزمهنناا مجننال  عمننومي و خصوصننيا عننيش و نوتننها و تفريحننات ،ننلطان و 

درباريانا لبا،هاا ررفهاا وذاهاا تجملها و جواهراتا ك ههاا ، ضهاا ا،بهاا زين 

مسنافاتا آب و برگهاا پيلهاا فاصل  دقيق تهرها از يكديگرا مدت بزم براي طي 

و هواي مناطق گوناگون و محصوبت آنهاا همنه و همنه بنه تنرح تمنام ينا بنه 

 اختصار در اين كتاب آمده ا،ي.

* 

همه اط عات كه بيهقي در طي عمر دراز خود با كنجكناوي  ع وه بر اين

و همي و كوتش بسيار اندوخته آنچه مشهودات و معلومات او را تلليف كرده و 

،توار و دلپذير درآورده قدرت فهم و ضسن ا،تنباط او،ني. به صورت تاريخي ا

هيچ تلفينق و همه اخبار و روايات ،نودمند و گرانبهنا را بنييعني اگر بيهقي اين

آورد كتاب او به اين درجه پرفاينده و خوانندني و دبوينز ارهار نظري يكسر مي

ا،ني دهند نويسننده منردي نبود اما تاريخ وي بدين صورت كه هسي نشان مي

رود تناسا دانا و بيداردل و به رموز ،يا،ي ملك آگاه و بصنير. گمنان منيمدمر

تود بقدر كفايي قوة ادراك و درايي بيهقي را نشان همين چند جمله كه نقي مي



 283 گزارشگر حقيقت

دهد. م ضظه فرماييد در اينجا چگونه در كمال ايجاز دليي فرمانبرداري لشكريان 

 كند را نسبي به اميرمحمد بيان مي

ن آمد ر بدو )= اميرمسعود( ر،يد از نامهاي ثقات كه اميرمحمد به وزنيخب»

انند تهو كارها بر وي قرار گرفي و لشكر بجمله او را مطي  و منقاد تدند كنه گف

مشنغول الله عنه بدين خبر ،نخي دلالدنيا عبيدالدينار والدرهم. اميرمسعود راي

 .(115)«تد

تود قريب د،تگير مي،ي و عناميرعلي قريب با آن كه مغلوب ،لطان ا

 علي چون به دهليز بنشسي هركسي كنه»چرا هنوز مورد اضترام همگان ا،ي؟   

 ر،يد او را چنان خدمي كردند كنه پادتناهان را كننندا كنه دلهنا و چشنمها بنه

زد ن و كرد و زهرخنده ميضشمي اين مرد آگنده بودا و وي هركسي را لطف مي

ي بود ن خندة فراخ نديدم ابّ همه تبسم كه صعب مردبه هيچ روزگار من او را با 

 .(116)«داند كه چه خواهد بودو ،خي فرو تده بود چنان كه گفتي مي

در دا،تان بوبكر ضصيري با خواجه اضمد ميمندي وزيرا و م ميمندي كه 

اننندا برآتننفته ا،نني. از ضصننيري دتنننام تنننيده ا،نني و چنناكران او وي را زده

كند. ولي ببينيد بيهقي چگونه ماننند صيريا از و م دلجويي ميابوالقا،ما پسرِ ض

كند و دليي وقناي  بعندي را بناز تنا،ي هوتمند اضوال اين و م را بيان ميروان

ابوالقا،م[ از اين مرد بسيار عذر خوا،ي و التمناس كنرد تنا از اينن »]نمايد  مي

گر يك قبا پاره تده ضدي  با خداوندش نگويد كه وي عذر اين فردا بخواهدا و ا

ا،ي ،ه باز دهد. و برفتند. مرد كه برايستاد نيافي در خنود فنرو گذاتنتيا چنه 

خوار را خود عادت آن ا،ي كه چنين كارها را بناب دهنند و از چاكران بيستگاني

عاقبي نينديشند... آمد تازان تا نزديك خواجه اضمد و ضال باز گفي به ده پانزده 
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فته و قباي پاره كنرده بنمنودا و خواجنه اينن را ،نخي زيادتا و ،ر و روي كو

جُسي بر ضصيري تا وي را بمالدا كه دانسي كنه وقني خواهان بود كه بهانه مي

نيك ا،ي و امير به هيچ ضال جانب وي را كه دي خلعي وزارت داده امروز بنه 

 .(117)«ضصيري بندهد

،ي. پ  از تحليي علي ،قوط اريارق و وازي به ترح زير نيز خواندني ا

نويسد آمدن اريارق و وازي هر روز با توكي و ج ل به درگاه مسعود آن كه مي

چنون ضنال بنر »افزايد  آمده ا،يا ميوار ميتچگونه رجال دورة محمودي را د

اين جمله بود كه اين دو محتشم اريارق و وازي را كسي كنه از او تندبيري آيند 

پيش  گرم و ،رد چشيده نه  تايست  دبير ،ابر را دو كدخداينبود و اين دو ،پاه

ماينه چنه كه پيدا،ي كه از ،عيد صراف و مانند وي چاكرپيشگان ضامي ذكر كم

آيد ن و تركان همي گرد چنين مردمان گردند و عاقبي ننگرند تا ناچار خلي بيفتد 

كه ايشان را تجربتي نباتد هرچند به تن خويش كاري و ،خي باتند و تجمني و 

ي راه نبرند و امروز از فردا ندانند چه چاره باتد از افتنادن آلي دارند اما در دبير

خلي ن محموديان چون بر اين ضال واقف تدند و رخنه يافتند بدان كنه اينن دو 

تن را پاي كشندا با يكديگر در ضيلي ايستادند تا اين دو ،نابر را چگوننه فنرو 

بدوس را فرا كنرد تنا برندا و ب  و قلا بر اين ضالها يار باتدا يكي آن كه امير ع

كدخدايان ايشان را بفريفني و در نهنان بنه مجلن  امينر آورد و امينر ايشنان را 

تنمرند و بنواخي و اميد داد و با ايشان بنهاد كنه انفناس خداونندان خنود را مي

ماينه نمايدو و آن دو خامي ذكنر كمگويند تا وي باز ميهرچه زود با عبدوس مي

ه يافتند و هرگز به خواب نديده بودندا و ندانستند كه فريفته تدند بدان نواختي ك

التنراب باتنندا و چنون النعي و اخ  منچون خداوندان ايشان برافتادند اذل من
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توانستندي دانسي؟ كه نه تاگردي كرده بودند و نه كتب خوانده. و اين دو منرد 

فتندا گكردند و با عبدوس ميبر كار تدند و هرچه رفي دروغ و را،ي روي مي

تدا و وازي نيز لختي از چشنم تر ميتنيد دلش بر ايارق گرانو امير از آنچه مي

تر در ،خن آمدند... لختي خبر يافتند از ضال اينن افتاد. و محموديان فراخوي مي

و بجناي « ايشان چاكران ،لطانند»دو كدخدايا كه در تراب بفها زده بودند كه 

ا آوازيدند ايشان را ننواختن و چينزي بخشنيدن و اندآوردند كه ايشان را بفريفته

 «.برنشاندنا كه اگر خداوندان ايشان نباتند ،لطان ايشان را كارهاي بزرگ فرمايد

الله او ،ابر وازي گربزي بود كه ابلي  لعننهن آمد كه ،پاهآو ديگر آفي »

 هرا رتته برنتوانستي تافيا وي هرگز تراب نخورده بودا چنون كامهنا بنه جملن

 يافي و قفيزش پر تد در تراب آمد و خوردن گرفيا و امير چون بشنيد هنردو

،ابر را تراب دادا و تراب آفتي بزرگ ا،ني چنون از ضند بگنذردا و بنا ،پاه

كنندگان هر چيزي توان ،اخي. و آوازيد بنه ضكنم آن كنه خوارگانِ افراطتراب

نه باز داتنتن و تنراب كر را نواختن و هر روز فوجي را به خا،ابر بودا لش،پاه

وصلي دادنا و اريارق نزد وي بنودي و وي نينز مهمنان او تندي و در هنر دو 

مجل  چون تراب نيرو گرفتي بزرگان اين دو ،نابر را بنه تركني ،نتودندي و 

منان ضاجب بزرگ بلكاتگين را مخن  خواندندي و علي دايه را ماده و ،ابر و 

 گنران را همچننين هنر كسني را عيبني و،رابي را ن بكتغدي ن كور و لنگا و دي

 .(118)«ي گفتنديقط،

بخش رفتار لشكريان مسعود با مردم آميا در مال خوا،نتنا نتنايجي زينان

بو،نهي دينواني بنهناد و منردم را »دهند  دارد كه بيهقي آن را چنين تشخيص مي

گرداندند كنه در هنيچ درپيچيد و آن مردم كه به د،ي وي افتاد گريختگان را مي
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رفني و مردمنان را و ،وار و پيناده مي هر نبينند كه آنجا بدان و رافعان نباتندات

آوردند و برات لشكر بيستگاني روان تد بنر بو،نهي ا،نمعيي و گرفتند و ميمي

گرفتنند و كردند و هركنرا خوا،نتند ميآتش در تهر زدند و هرچه خوا،تند مي

آگاه نه و ك  را زهره نه كه باز  قيامي را مانسي ديوان باز نهاده و ،لطان از اين

نمايد و ،خني را،ي بگويدا تا در مدت چهار روز صد و تصي هزار دينار بنه 

لشكر ر،يد و دوچندين بستده بودند به گزاف و مؤنات و بدنامي ،نخي بنزرگ 

ضاصي تد چنان كه پ  از آن به هفي هشي ماه مقرر گشي كه متظلمان از اين 

فريناد كنردها و گفتنند كنه بنه مكنه  هو بر درگاه خليفنتهر به بغداد رفته بودند 

ضر،هاالله هم رفته بودند كه مردم آمي اعيفند وليكن گوينده و لجوجا و ايشنان 

را جاي ،خن بودا و آن همه وزر و وبال به بوالحسن عراقي و ديگران باز گشي 

 الله عنه در چننين ابنواب ت بني فرمنوديا و ،نخياما هم بايستي كه امير راي

رود وليكن چه چناره ا،نيا در دتوار ا،ي بر من كه بر قلم من چنين ،خن مي

تاريخ محابا نيسيا آنان كه با ما به آمني بودنند اگنر اينن فصنول بخواننند و داد 

 .(119)«خواهند داد بگويند كه من آنچه نبشتم به ر،م ا،ي

بيهقي ضتي در امن ترح ضال تلك هندو ن كه اگرچه پسر ضجامي ا،ي 

ق ،توده و خرد و همي بلند دارد ن و در خ ل دا،تاني مربوط بنه روزگنار اخ 

اصي و گمنام را بركشيد ن گروهي از كه مردي دانا ولي بييحيي بن خالد برمكي ن

تنا،ي دهد كه نمودار فرا،ي و مردمابناي عصر و رفتار و كردارتان را نشان مي

هاي ان با ا،ب و ا،تام و جامهو هستند در اين روزگار ما گروهي عظامي»او،ي  

مايه و واتيه و جناغ كه چون به ،خن گفتن و هنر ر،ند چنون خنر بنريخ گران



 287 گزارشگر حقيقت

بمانند و ضالي و ،خنانشان آن باتد كه گويند پدر ما چنين بود و چنين كنردا و 

 .(120)«طرفه آن كه افااي و مردمان هنرمند از ،عايي و بطر ايشان در رنجند

* 

و معتبرا دقي نظر و ضسن ا،نتنباط بيهقني نيسني كنه  تنها اط عات مهم

هاي او را چندين اهميني و امتيناز بخشنيده ا،ني بلكنه جنوهر اصنلي و نوتته

دو،تي و گزارش ضقيقي ا،ي و هرچه پنيش از درخشان كتاب او همانا ضقيقي

،تي اين به قلم آمد مقدماتي ا،ي براي وصول به اين هدف. عشق نويسنده به را

وح اين رتعهدي كه در اين باب با خود و با خوانندگان دارد به منزل  و انصاف و 

آهنگ كرده كتاب ا،ي كه ،را،ر اوراق آن را جان بخشيده و با هم ،ازگار و هم

لنب جا،ي. همين لطيف  معنوي نظر هم  كساني را كه با بيهقي آتنايند به خنود 

ن آنا انگينزة همن  . ايمان بيهقي به درك و كشنف ضقيقني و بينا(121)كرده ا،ي

تنراود. ت تها و دقتهاي او،ي و اين انديشه از خ ل ،نطور و كلمنات وي مي

 اينك به چند م ال زير توجه فرماييد.

خواهند در ابوالفلي بيهقي از بو،هي زوزني دل خوتي ندارد اما وقتي مي

اين چون »كند  باب اعتقاد مذهبي او ،خن گويد ببينيد به چه منوال ارهار نظر مي

الله عننه بزرگتنر از ديگنر محتشم را ضنال و محني نزدينك امينر مسنعود راني

خدمتكاران بودا در وي ضسد كردند و محلرها ،اختند و در اعتقناد وي ،نخن 

گفتند و وي را به وزنين آوردند در روزگار ،لطان محمود و به قلعي باز داتتند 

ن قوم كنه محلنر ،ناختند ام در تاريخ يمينيا و وي رفي و آچنان كه باز نموده

ببايد رفي كه روز عمر به تبانگاه آمده ا،يا و من در اعتقاد رفتند و ما را نيز مي

ديندم اين مرد ،خن جز نيكويي نگويم كه قريب ،يزده و چهارده ،نال او را مي
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در مستي و هشياري و به هيچ وقي ،نخني نشننودم و چينزي نگفني كنه از آن 

اعتقاد وي. من اين دانم كه نبشنتم و بنر اينن گنواهي دليلي توانستي كرد بر بدي 

ن محلر ،ناختند ايشنان را محشنري و منوقفي آدهم در قياميا و آن كسان كه 

الحسند المسنلمين منقوي خواهد بودا پا،خ خنود دهنندا والله يعصنمنا و جمي 

 .(122)«ه و فللهوالخطا والزلي بمنّ ةوالهر

كردند كه از برنشاندن اميرمحمد مي اميرعلي قريب را اطرافيان مسعود متهم

هايي ديگر در ،ر داتته ا،يا اينك ،خن بيهقي در اين به تخي ،لطني انديشه

ون و علي را كه فرو گرفتند راهر آن ا،ي كه به روزگنار فنرو گرفتنند چن»باب  

ي بومسلم و ديگران را چنان كه در كتب پيدا،ي. و اگر گوينند كنه در دل چينز

ي عزّ و جي تواند دانسي امير بنندگان راا منرا بنا آن كنارديگر داتيا خداي 

ه نيسي و ،خن راندن كار من ا،ي. و همگان رفتند و جايي گرد خواهند آمد كن

د ستند كررازها آتكارا تود. و بهان  خردمندان كه زبان فرا اين محتشم بزرگ توان

چنون  بنود. وآن بود كه گفتند وي را به امير نشاندن و امير فرو گرفتن چنه كنار 

 منن روزگار او بدين ،بب به پايان خوا،ي آمد با قلا چون برآمنديا نعوذبنالله

 .(123)«القلاء الغالب بالسوء

كند كه در همنه ضنال از بينان ضقيقني انحنراف بيهقي مكرر يادآوري مي

محال »نويسد  ،ابر وازي چنين مينخواهد جسي. در مقدم  دا،تان گرفتن ،پاه

كنم ن كه به نارا،ي ماندا كه اين قوم كه ضدي  ايشان يناد منيباتد چيزي نبشت

اند و خصومتهاي ايشان به قيامي افتاده ا،يا اما بنه ،الهاي دراز ا،ي تا گذتته

ضقيقي ببايد دانسي كه ،لطان مسعود را هيچ در دل نبود فرو گرفتن وازيا و به 

ه تناش دادنند بندو ،ابري عراق كه بنرا،تاي وي هيچ جفا نفرموديا و آن ،پاه
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داديا اما اينجا دو ضال نادر بيفتاد و قلاي والب با آن يار تد تا ،ابري چننين 

بناز نشندند و برافتادا و بمرد لقلاءاللها يكي آن كه محموديان از دم اين مرد  مي

كردندا و دل امير از ب  كه بشنيد پنر تندا و ضيلني و ضيلي و تزوير و اورا مي

تنر از آن آمند كنه تا ايشان به مراد ر،يدند. و يكي عظيم *ردندكتزوير و اورا مي

كاري ناپسنديده كرد و در  ،ابر جوان بود و پيران را ضرمي نداتي تا از جواني

 .(124)«مراد خداوندش،ر آن تد بي

نويسد كه لشنكريان مسنعود بنه ،نركردگي ضاجنب جاي ديگر بيهقي مي

د كه در آن پينري از كي ،اري تسخير كردناي را در نزدينوتتگين و بوالجي قلعه

ر،مي رفي ... اين پير را به درگاه بسيار وارت و بي»زيسي و اعيانِ گرگانيان مي

 زده و ،وخته تده و امير پشيمان تد و پير راآوردند با پيرزني و ،ه دختر وارت

ن مودبنواخي و از وي بحلي خوا،ي و باز گردانيدشا و مرا چاره نيسي از باز ن

ر نيسني د چنين ضالها كه از اين بيداري افزايد و تاريخ بر راه را،ي برود كه روا

د تاريخ تخسير و تحريف و تقتير و تبذير كنردن. و نوتنتگين و بنوالجي اگنر بن

 .(125)«ضد ديدندكردند خود بي

 اينها برخي اتارات بيهقي بنود بنه اهتمنام او در اداي ضقيقني و رعايني

هاي منصفان  او درمورد اتخاص و وقاي  اندك تنوجهي يصداقي. وقتي به داور

يابيم كه ،خن به گزاف نرانده و به اصولي كه گفته به دقي عمي كرده كنيم درمي

 ا،ي.

توان دريافي. انصاف بيهقي را نخسي از آنچه درمورد خود گفته ا،ي مي

ر بينان براي او بسيار آ،ان بوده ا،ي كه مانند بسنياري از نويسنندگان قلنم را د

                                                           

  * راهراً جمل  اخير مكرر ا،ي.
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فلائي خود بدواند و در اين زمينه فراوان ،خن راند و به قنول خنود او مردمنان 

ها بخندانند ولني م ضظنه فرماييند چگوننه بنه صنداقي روزگار را از آن گزافنه

گويد پ  از مرگ ا،تادما بونصر مشكانا ديوان ر،الي را به من ندادند زينرا مي

تغي دينوان ر،نالي »كند. عتراف ميجوان بودم و بعد به لغزتها و جواني خود ا

وي را امير داد در خلوتي كه كردند به خواجه بو،هي زوزني چنان كه من نايب و 

خليفي وي باتم و در خلوت گفته بود كه اگر بوالفلي ،خي جوان نيسنتي آن 

تغي به وي داديمي چه بونصنر پنيش تنا گذتنته تند در اينن تنراب خنوردن 

من پير تدم و كار به آخر آمده ا،ي اگنر گذتنته  بازپسين با ما پوتيده گفي كه

توم بوالفلي را نگاه بايد داتي ... بماند كار من بر نظام و اين ا،تادم مرا ،خي 

عزيز داتي و ضرمي نيكو تناخي تا آن پادتاه )= مسعود( بر جاي بودا و پن  

 از وي كار ديگر تد كه مرد بگشي و در بعلي مرا گناه بود و نوبني درتنتي از

روزگار درر،يد و من به جواني به قفص باز افتادم و خطاهنا رفني تنا افتنادم و 

خا،تم و بسيار نرم و درتي ديدم و بيسي ،ال برآمد و هننوز در تبعني آننم و 

همه گذتي. و مردي بزرگ بود اين ا،تادم ،خني ناهموار نگنويم و چنه چناره 

نمنايم از ن و مهتران بناز ميبود از باز نمودن اين اضوال در تاريخ تا اگر از دو،تا

وار آمد آنِ خويش هم بگفتم و پ  به كار باز تدم تا نگويند كه بوالفليا صولي

الله عننهم و خويشتن را ،تايش گرفي كه صولي در اخبار خلفاي عبا،يان راني

تصنيفي كرده ا،ي و آن را اوراق نام نهاده ا،ي و ،خي بسيار رنج برده كه مرد 

گار بود در ادب و نحو و لغي را،ي كه به روزگنار چنون او فااي و يگان  روز

كم پيدا تده ا،ي و در ايستاده ا،ي و خويشتن را و تعر خويشنتن را ،نتودن 

گرفته ا،ي و بسيار اتعار آورده و مردمان از آن بنه فريناد آمنده و آن را از بهنر 
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چون »كه اي نبشته ا،ي فللش فرا،تاندندي و از آنها آن ا،ي كه زير هر قصيده

آن را بر ابوالحسن علي بن الفرات الوزير خواندم گفتم اگر از بحتري تاعر وزينر 

اي بدين روي و وزن و قافيي خواهد هم از آن پاي بناز پن  نهند وزينر قصيده

انند و و مردمنان روزگنار بسنيار از آن بخنديده« بخنديد و گفي همچنين ا،ني

للم چون بنر چننين ضنال واقفنم راه خوانندگان اكنون نيز بخندند و من كه بوالف

صولي نخواهم گرفي و خويشتن را ،تودنا و آن نوتتم كنه پينران محمنودي و 

 .(126)«مسعودي چون بر آن واقف توند عيبي نكنند

خان ترك نوتنته و اي از طرف ،لطان به ار، نجاي ديگر كه بيهقي نامه

تحسنان داتنتند ا،ضاانران »گويند  مسعود آن را پسنديده با كمنال تواان  مي
 .(127)«الملكلقول  متابعةً 

اختيننار ميننان خواننننده و او ادعننايي و صننداقي بيهقنني بيفروتننني و كم

آورد. نويسندة اين كتاب مانند برخي مردم نيسي كنه صميمييّ و محبَّتي پديد مي

اند ولني در كردارتنان از آن ،نخنان نگنارين هاتان بفها زدهها و نوتتهدر گفته

گويند  اعينان درگناه ر،د. وي با كمنال صنراضي و را،نتي ميه نظر نمياثري ب

دادند كه من جرأت نكردم مسعود برخ ف رأي ،لطان نظري داتتند و پيامي مي

زينر ودرايستادند و پيغامي دراز دادند هنم از آن نمنط كنه »كه به عرض بر،انم  

ا فصول بر اينن وجنه ادترا گفتم كه من زهره ندارم كه اين نبشته بود و نيز گشاده

و كنم صواب آن ا،ي كه بنويسم كه نبشنته را ناچنار تمنام بخوانندا گفتنند نيكن

دادنند پن  گوييا قلم برداتتم و ،خي مشب  نبشته آمند و ايشنان يناري ميمي

ار بنه و پيش بردم و بسنتد و دو بن خطها زير آن نبشتند كه اين پيغام ايشان ا،ي

 .(128)«تلمي بخواند
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 نظير پرداخته ببينيد از كار خود به چهريخي چنين گرانبها و كممردي كه تا

گويد. وقتي اين ،طور را با مقدم  برخي از كتابهاي اين روزگار  و نحو ،خن مي

ي از ارزش اين تواا  عالماننه ن كنه ناتن ادعاهاي نويسندگان آنها مقايسه كنيم

اين فصني نينز بنه » كند تر جلوه ميكمال فهم و عمق دانش بيهقي ا،ي ن روتن

اما بپسنندند كنه پايان آمد و چنان دانم كه خردمندانا هرچند ،خن دراز كشنيده

ن هيچ نبشته نيسي كه آن به يك بار خواندن نيرزد. و پن  از اينن عصنر مردمنا

اينن  ديگر عصرها با آن رجو  كنند و بدانند. و مرا مقرر ا،ي كه امروز كنه منن

بزرگانند كه اگر به راندن  نگ ن كه هميشه باد كنما در اين ضلرت بزرتلليف مي

 ه ايشنانكنتاريخ اين پادتاه مشغول گردند تير بر نشانه زنند و به مردمان نمايند 

ننان چ،وارانند و من پياده و من با ايشان در پيادگي كنند و بنا لنگني منقنرس و 

واجب كندي كه ايشان بنوتتندي و من بيناموزمي و چنون ،نخن گوينندي منن 

ميا وليكن چون دولي ايشان را مشغول كرده ا،ني تنا از تنغلهاي بنزرگ بشنو

اند تا به هيچ ضال خللي نيفتند كنه كنند و ميان بستهدارند و كفايي ميانديشه مي

دتمني و ضا،دي و طاعتي تاد تود و به كام ر،دا بنه تناريخ رانندن و چننين 

ن ر آن چنويد و دلها انداضوال و اخبار نگاه داتتن و آن را نبشتنم چون توانند ر،

ف توانند بسي؟ پ  من به خليفتي ايشان اين كار را پيش گنرفتما كنه اگنر توقن

چنون  وكردميا منتظر آن كه تا ايشان بدين تغي بپردازندا بودي كه نپرداختندي 

گنر روزگار دراز برآمدي اين اخبار از چشم و دل مردمان دور ماندي و كسني دي

زرگ ن مركب آن ،واري كه من دارم نداتتي و اثنر بنخا،تي اين كار را كه بر اي

 .(129)«اين خاندان با نام مدروس تدي

دهند و بنه ضنق ،نخن مورخي كه در ضق خود چنين داد از خويشتن مي
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گويد در ديگر موارد پيدا،ي تا چه ضد را،تگو،ي. بندين ،نبب ا،ني كنه مي

،نخنانش بنر دل داتنتني دارد. اي دو،يبيهقي در نظرِ اك نر خواننندگان چهنره

صفاي نييا پاكي فطرتا ايمان به در،تيا عشق به را،نتيا »نشيند و او را به مي

 .(130)اند،توده« فكر بلندا وجدانِ پاكا پردلي و تواا 

از اين مقوله كه بگنذريم قلناوتهاي بيهقني در ديگنر جاهنا نينز دقينق و 

هايي در ننك نموننهداري يا مخالفتي؛ ايگونه جانبهيچ،نجيده و معتبر ا،يا بي

 اين باب.

از همه كتاب بيهقي كمال اضترام و بزرگداتني وي نسنبي بنه ا،نتادشا 

تود. دور نيسي كه اين ض  اماني در ابوالفليا بر اثر بونصر مشكانا معلوم مي

كارش به وجود آمده و پرورده تده باتد. م  ً پن  از منرگ تربييِ ا،تاد در،ي

بو،عيد مشنرف بنه »اموال او خواندني ا،ي   بونصر اين روايي در باب صورت

فرمان بيامد تا خزانه را نسخي كرد آنچه داتي منرد را،ني آن رقعني وي كنه 

آن كنه  به امير برد و خبر يافي و فهر،ي آن آمد كه رتته تاري از (131)نبشته بود

 ةالحينونبشته بود زيادت نيافتند امير به تعجب بماند از ضال را،تي اين مرد فني

 .(132)«لممات و وي را بسيار بستودوا

آميز نسبي به بونصر مشكان دارد و پ  از منرگش بيهقي اضترامي ،تايش

و از ،نر درد و از « والعقني بنه غةوالنب  يةختمي الكفا»گويد  در ضق او مي

و باقي تاريخ چون خواهد گذتي كه نيز نام بونصر نبشنته »نويسد  صميم دل مي

مه اين ارادت ،بب نشده كه در قلاوت خود دربنارة بونصنر . با اين ه(133)«نيايد

طرفه ،خن گويدا يعني ا،تادش را دو،ي دارد ولني ضقيقني را ار،نطووار يك

بونصر مردي محتشم بود »نويسد  دارد. جايي ميبيش از ا،تاد خويش دو،ي مي



 294 30/   فرهنگ و ادب ايران گذشته و آيندة

و ضدود را نگاه داتتي و با مردم بر ،بيي تواا  نمودن و خدمي كنردن ،نخي 

او،تادم را اجي نزدينك ر،نيده »كند  و در مقامي ديگر اتاره مي (134)«رفتي نيكو

رفي بر لفظ وي ناپسننديده كنه خردمنندان آن بود و در اين روزگار ،خناني مي

داري او از خلق تندا انقباض و بدخويي يا گاهگاه با همه مردم (135)«پسنديدندنمي

اك ر بيان درد دلها و انتقادهايي ا،ي كه  . اما اين ،خنانِ بونصر(136)كندوي ياد مي

تود بنه ننوعي بنر زبنان بر تيوة كار مسعود دارد و وقتي پيمان  صبرش لبريز مي

 آورد.مي

كنند كنه رقينب در ابتداي ،لطني امير مسعودا بيهقي به جمعي اتناره مي

ز صنر را اا،تاد اويند و داعي  ريا،ي ديوان ر،ائي را دارند. در اينجنا اگرچنه بون

ننان را نينز آكمنال  نهد مقنام فلني وكاري برتر از ايشان ميضي  تجربه و پخته

د و طرفه آن بود كه از عراق گروهي را با خويشتن بياورده بودنن»گيرد  نديده نمي

خوا،نتند كنه بنه روي ا،نتادم چون بوالقا،م ضريش و ديگرانا و ايشنان را مي

وايي نيكنو بگفتنندي و بنه ان تعرترندا و بگويم كه ايشبركشند كه ايشان فااي

دبيري نيك بكردندي ولكن اين نمط كه از تخي ملنوك بنه تخني ملنوك بايند 

ار نبشي ديگر،يا و مرد آنگاه آگاه تود كه نبشتن گيرد و بدانند كنه پهنناي كن

 .(137)«چيسي

ابوالفلي بيهقي تنها دربارة دو،تان و عزيزان نيسي كه به در،نتي ،نخن 

دارد. بو،نهي زوزننيا از بدانديشنان نينز انصناف نگناه مني راند بلكه در ضقمي

گر و با بونصنر مشنكان و بركشيدگانِ امير مسعودا مردي ا،ي بد،گال و د،يسه

اينن بو،نهي منردي »نويسد  اطرافيان وي بر ،رِ خصومي. بيهقي راج  به او مي

كند زاده و محتشم و فااي و اديب بود اما ترارت و زعارتي در طبن  وي مؤامام
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الله ن و با آن ترارت دلسنوزي نداتني و هميشنه چشنم تده ن و بتبديي لخلق

ن چناكر را لني آنهاده بودي تا پادتاهي بزرگ و جبار بر چاكري خشم گرفتي و 

زدي و فرو گرفتي اين مرد از كرانه بجستي و فرصتي جُستي و تلريب كنردي و 

ن را من فرو گرفتم ن و المي بزرگ بدين چاكر ر،انيدي و آنگاه بف زدي كه ف 

و خردمنندان دانسنتندي كنه ننه چننان ا،ني و ،نري ـ  اگر كرد ديد و چشنيد 

ا،يا جز ا،تادم كه  گويزدندي كه وي گزافجنبانيدندي و پوتيده خنده ميمي

وي را فرو نتوانسي برد با آن همه ضيلي كه در باب وي ،اخي. از آن در بناب 

يزد با تلريبهاي وي موافقني و مسناعدت وي به كام نتوانسي ر،يد كه قلاي ا

 .(138)«نگرنكردا و ديگر كه بونصر مردي بود عاقبي

تر بنودا محتشنمالدوله بنه هنرات ميبه روزگار گذتته كنه امينر تنهاب»

 *خدمتكاران او اين مرد بودا اما با مردمان بد،اختگي كردي و درتي و نناخوش

زيناده از اينن نگنويما كنه  و صفرايي عظيم داتيا و چون ضال وي راهر ا،ي

گذتته ا،ي و وايي كار آدمي مرگ ا،يا نيكوكاري و خوي نيك بهتر تا به دو 

گويند  . بدين ،بب ا،ي كه ،لطان مسعود نيز مي(139)«جهان ،ود دارد و بردهد

بو،هيِ زوزني هيچ تغي را اندك و بسيار نشايد مگر تلريب و فسناد و زينر و »

و در عنين  (141)اي در دل ننداردلك بيهقي از بو،هي گلهذ. م (140)«زبري كارها را

كند ضتي در مقام مقايس  وي بنا انتقاد از تيوة رفتار اوا فلي و كمالش را ياد مي

بو،هي با جاه و نعمي و مردمش در جنب امير ضسنك »نويسد  ضسنك وزير مي

اتعار  و در كتاب خود (142)«يك قطرة آب بود از رودي ن فلي جاي ديگر نشيند

و نيز ديديم چگونه در اتهام ،وء اعتقناد زوزنني از او  (143)كندبو،هي را نقي مي

                                                           

  * دكتر فياض  ظ . درتتي و ناخوتيا يا  درتي و ناخوش بود.
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 .(144)نموددفا  مي

هنا دارد براي آن كه معلوم تود اين تاريخ چه تفاوت بارزي با ديگر تاريخ

ردم مهاي بيهقي دربارة بعلي از قولها و يا نقياي از داورياينك به اختصار پاره

گزار تود تنا ارزش كتناب اينن منورخ ضنقاز هر درجه و طبقه ذكر ميآن زمانا

 معلوم گردد.
 

 دربارة سلطان مسعود

خواج  بزرگ )= بونصر مشنكان( و منن در اينن بناب بسنيار بگفتنيم و »

خ ف پدر عاقبي كار باز نموديم ،ود نداتي كه اين خداوند به همي و جگر به

اگر گفتي چيزي ناصواب را كه من ا،يا پدرش مردي بود ضرون و دورانديشا 

چنين خواهم كرد از ،ر جبّاري و پادتاهي خويش گفتي و اگنر كن  صنواب و 

خطاي آن باز نمودي در خشم تدي و مشغله كردي و دتنام دادي و بناز چنون 

ا،ني  انديشه را بر آن گماتتي به راه را،ي باز آمديا و طب  اين خداوند ديگنر

 .(145)«ون باتدها ندانم تا عاقبي اين كارها چكند ناانديشكه ا،تبدادي مي

هرچند درو )= مسعود( ا،تبدادي قوي بنود و خطاهنا رفتني در تندبيرها »

همه از ايزد عزّ ذكره بايد دانسي كه هيچ بنده به خويشتن بند نخواهند وليكن آن

 .(146)«كرد

دانم كه در اين باب چنه بايند كنرد امنا زهنره من )= بونصر مشكان( مي»

ره چيسي. كار ري و جبال چنين تند كدارم كه بگويما تا خوا،ي ايزد عزّ ذنمي

و لشكري بدان آرا،تگي زير و زبر گشي و ضال خرا،ان چنين و از هنر جاننب 

خللي و خداوند جهان تادي دو،ي و خودراي و وزير متهم و تر،ان و ،ابران 

خنورم و ر ميبزرگ كه بودند همه رايگان برافتادنند ... و منن بناري خنون جگن
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 .(147)«توان ديدها نميكاتكي زنده نيستمي كه اين خلي

ه ا،تادم گفي اين ضال از آن درگذتته ا،ي كه ت في بپذيرد و ،خني كن»

آيد و ناخوش خواهد آمد ناگفته به و خداوند را امروز ،خن ما پيران ناخوش مي

كنند و زتي مي صورت پيران خواهند و بدين ،ببهمه جوانان كارناديده مياين

جز خاموتي روي نيسي. وزير گفي همچنين ا،ي و اگر از اين ضدي  چينزي 

 .(148)«باتيمپر،د خاموش مي

گفتنند و كناري بنزرگ افتناده آميز ،خن ميبونصر[ گفي همگان عشوه»]

زدم و از خشم بنر كردند چنان كه ر،م ا،ي كه كنند و من البته دم نمي،هي مي

آورد گفتم زندگاني خداوند دراز باد هرچنند امير انكار ميپيچيدم و خويشتن مي

ادبي باتد كند بيضدي  جنگ نه پيش  من ا،ي ... اكنون چون خداوند الحاح مي

چنندي د،ني از تنادي و طنرب ،خن ناگفتنا دل بنده پر زضينر ا،ني ... يك

بايد كشيد و لشكر را پيش خويش عراه كرد و اين توفيرها كه اينن خواجن  مي

كند برانداخي و دل لشكر را دريافني و پندارد كه خدمي ا،ي كه ميارض ميع

 ده ا،يامردمان را نگاه داتي كه مالهاي بزرگ امير مااي به مردان مرد فراز آور

م هنر نند و بنياگر مردان را نگاه داتته نيايد مردان آينند و العياذبنالله و مالهنا ببر

ين ،خن ناخوش آيند و ،نخن ضنق و خطري باتدا و بنده داند كه خداوند را ا

ضنال ،نخن بناز هيچ نصيحي تلخ باتد امنا چناره نيسنيا بنندگان مشنفق بنه

 .(149)«نگيرند

داري همه انتقادهاي صريح و به وا،نطه كنه بيهقني بنر تنيوة ملنكبا اين

،خني و ذوق و ،ليق  جاي تجاعيا ضلما كرما مروّتا خوشمسعود دارد جاي

،نتايد و گنزارش عندل و ،يا،ني وي را و وينره مي او را در دبيريا ،اختمان



 298 30/   فرهنگ و ادب ايران گذشته و آيندة

اي كه د،ي به گو،فندي از مال رعيي دراز كرده بنود بنه تنرح دربارة موبزاده

بدين ،بب ضشمتي بزرگ افتاد. و راعي رعيي را بندين و »نويسد  آورد و ميمي

مانند اين نگاه تواند داتي كه هرگاه كه پادتناه عطنا ندهند و ،يا،ني هنم بنر 

 .(150)«ه نراند هم  كارها بر وي توريده و تباه گرددجايگا

اگر ،خاوت ،لطان مورد بح  ا،ي از نقصاني كه در بخشندگي او روي 

آنچه تنعرا را بخشنيد خنود »رود تا چيزي ناگفته نماند  داده ا،ي نيز ،خن مي

وار درم اندازه نبود چنان كه در يك تب علوي زينبي را كه تاعر بنود ينك پيني

فرمود  وار هزار درهم چنان كه عيارش در ده درم نقره نه و نيم آمديا زه بخشيدا

پانصند  تا آن صلي گران را بر پيي نهادند و به خان  علوي بردنند. هنزار ديننار و

را و  دينار و ده هزار درم كم و بيش را خود اندازه نبود كه چند بخشنيدي تنعرا

شنان كه بهاننه جُسنتي تنا چيزي همچنان نديمان و دبيران را و چاكران خويش راا

بخشنيد و در آخنر روزگنار آن بناد تنر ميبخشيدي. و به ابتداي روزگار به افراط

 لختي ،سي گشي و عادت زمانه چنين ا،ي كه هيچ چيز بر يك قاعده بنماند و

 .(151)«تغيير به همه چيز راه يابد

نوايان جايي ديگر به منا،بي ماه رملان از د،تگيري و كمك مسعود به بي

مال خود را نداد و  ةكند كه امير زكوتود ولي همان جا بيهقي تصريح ميياد مي

م ال داد تا هزار هزار درم از خزانه اط ق »كسي را جرأت يادآوري و تذكر نبود  

ها كردند درويشان و مستحقان وزنين و نواضي آن را. و بنه جملن  مملكني نامنه

ال . و در معني مال زكوة كنه پندرش رفي در معني تخليق مساجد و عرض مج

الله عنه هر ،الي دادي چيزي نفرمود و كسي را نر،د كه در آن باب چينزي راي

گفتي كه پادتاهان بزرگ آن فرمايند كه ايشان را خوتتر آيد و نر،د خدمتكاران 
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به كار  (152)ايشان را كه اعتراض كنند و خاموتي بهتر با ايشان هركسي را كه قلا

 .(531)«باتد

ديگر قلاوتهاي بيهقي نيز درمورد اتنخاص تنوأم بنا دقني و اضتيناط و 

 انصاف ا،ي و همه خواندني ا،ي؛ به اين چند نمونه اينك توجه فرماييد 
 

 معرفي امير يوسف

وائله و دُم هيچ فساد و فتنه نگرفتي و در امير يو،ف مردي بود ،خي بي»

د به خدمي كنردن روزي دو الله عليه خورحمةروزگار برادرش ،لطان محمود 

غ بار چنان مشغول بود كه به هيچ كار نر،يدي و در مياننه چنون از خندمي فنار

تدي به لهو و نشاط و تراب خنويش مشنغول بنودي ن و در چننين اضنوال و 

رنج پيدا،ي كه چند تجربني او را ضاصني جواني و نيرو و نعمي و خوا،ت  بي

بنه  بان از ،ر پيي دور تد اميرمحمندتود ن و چون امير محمود گذتته تد و پيل

،ابري داد و رفي وزنين آمد و بر تخي ملك بنشسي عمش را امير يو،ف ،پاه

ن پادتاهي را،ي تندن آدت ام پيش از اينا مآن كارها چنان كه رفي و بياورده

،ابري كردن خود اندك مايه روزگار بوده ا،ني كنه در آن مندت وي را و ،پاه

 .(154)«بودچند بيداري تواند 
 

 احمد حسن ميمندي

تنبه ا،كدار هرات ر،يد كه خواجه اضمند بنن ضسنن پن  از ضركني »

رايي عالي به يك هفته گذتته تد پ  از آن كه بسيار عمّال را بيازرد. و ا،نتادم 

چون نامه بخواند پيش امير تد و نامه عراه كرد و گفي خداوند عالم را بقا بناد 

درين  اضمند يگانن  »  عنالي داد. امينر گفني خواج  بزرگ اضمد جان به مجل
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و بسيار تل،ف خورد و توج  نمود و گفني اگنر « تودروزگارا چنو كم يافته مي

باز فروختندي ما را هيچ ذخيره از وي درين  نبنودي ... بنه منرگ اينن محتشنم 

 .(155)«تهامي و دياني و كفايي و بزرگي بمرد
 

 در مرگ حسنك وزير

و به جايگاه ر،نانيدند بنر مركبني كنه هرگنز  ضسنك را ،وي دار بردند»

نگ ننشسته بودا و ج دش ا،توار ببسي و ر،نها فرو آورد و آواز دادنند كنه ،ن

گريسنتند خاصنه كنرد و همنه زارزار ميدهيدا هيچ كن  د،ني بنه ،ننگ نمي

ودا كه نيشابوريانا پ  مشتي رند را ،يم دادند كه ،نگ زنندا و مرد خود مرده ب

لو افگنده بود و ضبه كرده. اين ا،ي ضسنك و روزگنارش. و ج دش ر،ن به گ

 الله عليه اين بنود كنه گفتني منرا دعناي نيشنابوريان بسنازدا ورحمةگفتارش 

 ونساخي. و اگر زمين و آب مسلمانان به ولب بستد نه زمنين مانند و ننه آبا 

 وچندان و م و ايا  و ا،باب و زر و ،يم و نعمي هيچ ،ود نداتي. او رفي 

اي سنانهالله علنيهما و اينن افحمةن قوم كه اين مكر ،اخته بودند نيز برفتند راي

 .(156)«ا،ي با بسيار عبرت
 

 احمد عبدالصمد وزير

خواجه اضمد ]عبدالصمد[ به ديوان بنشسي و تغي وزارت ،خي نيكنو »

و  پيش گرفي و ترتيبي و نظامي نهاد كه ،خي كافي و تايسته و آهسته و اديب

دان بود و با چندين خصال ،توده مردي تماما و كارهناي نيكنو ليفااي و معام

ي بسيار كرد كه مقرر گشي كه اين محتشم چه تمام مردي بود گويي اينن دو بين

 اندا تعر در او گفته
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 الينه  تجنر باذينالهنا ةمنقناد ةته الوزارتا  

 ولم يك يصلح ابلها له ابّ قلم تك تصلح   

دتناه و تجا  و بازهره كه در روزگار مبارك اينن پاو با اين كفايي دلير »

فتند لشكرها كشيد و كارهاي بانام كردا و در هم  روزگار وزارت يك دو چيز گر

ر من  دمي معصوم نتواند بودا يكي آن كه در ابتداي وزارت يك روز بآبر ويا و 

خواجگان علي و عبدالرزاق پسران خواجه اضمد ضسن را ،خني چند ،رد گفي 

 نن پدر ايشان را چنان محتشم ،بك بر زبان آوردا ن تنريف و واني  آ ردانو 

و را ناپسند تدندا و ديگر در آخر وزارت امير مودود در باب ارتگين كنه خنود ا

ه برداتي ،خني چند گفي تا اين ترك از وي بيازرد و بدگمان تد و اين خواجن

ننادر ا،ني و اينن در ،رِ آن تدا و بيارم اين قصه به جاي خود و اينن ،نخي 

 .(157)الرجال المهذبون
 

 بوسهل حمدوي

و كارها رفي ،خي بسيار در اين مدت كه اين مهتنر بنزرگ )= بو،نهي »

ال ضمدوي( به ري بود بر د،ي وي از هر لوني پسنديده و ناپسنديدها آنچنه م ن

دنند بناز آم وي نگاه داتتند و آنچه بر طريق ا،تبداد رفتند تا آنگاه كه به نيشابور

 .(158)«نزديك اين پادتاه كه پ  از آن ضادث  دندانقان افتاد
 

 دربارة سوري بن المعتز

امير فرمود تا در نهان هديها]ي ،وري[ را قيمي كردند چهنار بنار هنزار »

هزار درم آمد امير مرا كه بومنصورم گفي نيك چاكري ا،ي اين ،وريا اگر منا 

« همچنان ا،ي»اصي تديا گفتم را چنين دو ،ه چاكر ديگر بودي بسيار فايده ض
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و زهره نداتتم كه گفتمي از رعاياي خرا،ان بايد پر،يد كه بديشنان چنند رننج 

ر،انيده باتدا به تريف و واي ا تا چنين هديه ،اخته آمده ا،ني. و فنردا روز 

پيدا آيد كه عاقبي اين كار چگونه تود. و را،ي همچنان بود كه بومنصور گفي 

رالم بود چون د،ي او را گشناده كردنند بنر خرا،نان  كه ،وري مردي متهور و

اندازه ،تد و آ،يب ،تم او به انعفا ر،نيد و و رؤ،ا را بركند و مالهاي بي اعيان

ها نبشتند نچه ،تد از ده درم پنج ،لطان را داد و آن اعيان مستلصي تدند و نامهآ

ا ايشان اونرا كردنند به ماوراءالنهر و ر،وبن فر،تادند و به اعيان تركان بناليدند ت

تركمانان راا و اعفا نيز به ايزد عزّ ذكره ضال خويش برداتتندا و منهيان را زهره 

الله عنه ،خن كن  بنر نبود كه ضال ،وري را به را،تي اِنها كردندي و امير راي

نگريسي تا خرا،ان بنه ضقيقني هاي به افراط وي ميتنود و بدان هديهوي نمي

ي وي بشد ... و آخر كار اين مرد آن آمد كه بر قلع  وزنين در ،ر رلم و درازد،ت

گذتته تد چنان كه آورده آيد به جاي خويش. خداي عزّ و جي بر وي رضمني 

كناد كه كارش با ضاكمي عدل و رضيم افتاده ا،ي مگر ،ر به ،نر بجهند كنه بنا 

ثار خوش وي را به طنوس هسني از آ،تمكاري مردي نيكو صدقه و نماز بود و 

اي الس م كه بوبكر تهمرد كدخدالراا عليهجمله آن كه مشهد علي بن مو،يآن 

الخادم خاصه آبادان كرده بود ،وري در آن زيادتهناي بسنيار فرمنوده بنود و فائق

اي كرد و ديهي خريد فاخر و بر آن وقف كرد و به نيشابور مصليّ را چننان مناره

و آن اثر بر جاي ا،يا و در مينان كرد كه به هيچ روزگار ك  نكرده بود از امراا 

رودي ا،ي خرد و به وقي بهار آنجا ،يي بسيار آمندي و  ةمحلي بلقاباد و ضيو

مسلمانان را از آن رنج بسيار بودي م ال داد تا بنا ،ننگ و خشني پختنه ريختنه 

كردند و آن رنج دور تد و بر اين دو چيز وقفها كرد تا مدروس نشودا و به رباط 
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ز چيزهاي بانام فرمود و برجاي ا،يا و اين همه هسي اما اعتقناد فراوه و نسا ني

و  (159)من همه آن ا،ي كه بسيار از اين برابر ،تمي كه بر انعيفي كننند نيسنتند

 ،خي نيكو گفته ا،ي تاعرا تعر 

 ارق  الرمان من كوم جارهاسك

 الفليتعود بها المراي و تطم  في

ن در تر  نيسي و ب  منزدي نان همسايگان دزديدن و به همسايگان داد

 .(160)«نباتد
 

 دربارة حاجب بلكاتگين

ضاجب بزرگي نيز قرار گرفي بر اين محتشنما و منردي بنود كنه از وي »

ولي بود تر و جوانمردتر كم ديدند اما تيرگي بر وي مست(161)رادتر و فراخ كُندوري

 .(162)«عزّ و جيعيب نباتدا الكمال لله و ،بكي كه آن را ناپسند داتتند و مرد بي

هاي ابوالفلي درمورد كسناني ماننند ،نعيد از اين قبيي ا،ي ديگر داوري

و خواجنه  (164)و طغرل ضاجب امير يو،ف (163)،ابر وازيصراف كدخداي ،پاه

 (167)و هرون خوارزمشاه (166)و بوالحسن عراقي دبير (165)كدخداي اميرمحمدضسن

كند مانند آنچه ،نعيد از زبان ديگران نقي مي گونه اخبار راو ديگران. گاه نيز اين

صراف كدخدا و منهي لشكر نوتته و به ضاجب بزرگ ،باتي نسبي ،ودجويي 

تنمرد و بعند ضقيقني واقعنه و و نادر،تي داده بود. بيهقي اين خبر را مردود مي

. در اين ميان ارهار نظر محمود (168)آوردعلي تكسي ضاجب را از زبان خود مي

بارة رجال دربار وزنه هنگام تعيين جانشيني براي اضمد ضسن ميمندي وزنوي در

بوالحسن ،نيّاري ،نلطان محمنود گفني منردي »وزيرا خواندني ا،ي. راج  به 

كافي ا،ي اما باب و عمام  او را دو،ي ندارما كار وي صاضب ديواني ا،ي كنه 
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تر ا،ني ستههم كفايي دارد و هم امانيا و طاهر مستوفي را گفي او از همه تاي

زده در خشم توم د،ي و پناي او از كنار بشنود و كار ا،ي و من تتاباما بسته

طب  ا،ي و پيغامها كه دهم بوالحسن عقيلي نام و جاه و كفايي دارد اما رو،تايي

ام و جواب ،تده باز آردا و محابا گويد خو كردهجزم نگزارد و من بر آن كه او بي

تاگردي اضمد ضسن بسيار كرده ا،ي هننوز  بو،هي ضمدوي بركشيدة ما،ي و

تر گردد آنگاه كاري با نام را تنايد جوان ا،ي مدتي ديگر تاگردي كند تامهذَّب

درد،ر و نيز تغي وزنين و ضدود آن ،خي بزرگ ا،ي و كسي بايد كه ما را بي

داردا و ضسنك ضشمي گرفته ا،ي تمار و دبيري نداند هرچند نايبان او تنغي 

تواننند كنردا اضمند عبدالصنمد دارنند و اينن بنه قنوت او ميي مينيشابور را،

تر از همگان ا،ي آلتونتاش چنوبي ديگر ندارد و خنوارزم ثغنري بنزرگ تايسته

 . (169)«ا،ي

بيهقي در هر مورد با كمال انصاف و دقي و صراضيا نظر و قلاوت خود 

 كسناني ا،ي. اگر را بيان نموده و از زير بار ارهار رأي و ضكم تانه خالي نكرده

داتته اين اضساس او مان  آن نشده كه محا،نشان را بناز گويند و را دو،ي نمي

ورزيده دو،تي او ،بب كتمان نقايص ايشنان نبنوده ا،ني. اگر به كساني مهر مي

كنند ن چنه بنه ياد مي« م عين»م ضظه فرماييد از جنگ ووريان ن كه از آنان به 

ز چهار جانب روي به نجا برجوتيدندا و لشكر اووريان آ»رانذ  انصاف ،خن مي

را  رضنه آوردا و آن م عين جنگي كردند بر آن رخننه كنه داد بدادنندا كنه جنان

 .(170)«كوتيدندا و آخر هزيمي تدندمي

ترين هرجا نيز كه روايتي و قلاوتي را از قول كسيا از ،لطان تا زيرد،ي

،نجد و صحي و انديش  خود ميآوردا آن خبر را به محك رأي طبقات مردم مي
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اي بر او مجهول مانده ا،ي برا،اس وهنم نمايد و هرجا نكتهو ،قم آن را باز مي

برد؛ اينن ا،ني گويد كه راه به جايي نميكندا به صداقي ميو خيال داوري نمي

توان اعتماد كرد و به آنها ا،تناد كه به اخبار و آراء ابوالفلي بيهقي در هر باب مي

 جسي.

* 

ور خدري  ا،ي كه اين بح  به پايان ر،د و از دو نكت  مهم ن كه خود در 

هاي پرمغنز و مقال  مفصلي ا،ي ن وفلي گردد و از آنها يادي نشود  يكني نكتنه

آموزي ا،ي كه بيهقيا مانند فردو،يا در پايان وقاي  و دا،تانهاي مهم در عبرت

اي روتنني ذهنن و فكنر كتاب خود آورده و ضتي روايات و ضكاياتي دلكش بنر

 يينن  عبنرتآخواننده از خود افزوده ا،يا گذتته از اين كنه ،را،نر كتناب او 

اي بسنيار . دوم قدرت قلم و هنر نويسندگي او،ي كه تاريخ را به تيوه(171)ا،ي

خسنتگي و من ل تنها بيدلپذير به رتت  تحرير كشيده چندان كه نوتت  وي را نه

 نيم.خوابلكه با ضظّ و لذتّ مي

هايي كنه بنا اخبنار تناريخي آميختنه بيهقي ورض خود را در باب چاتني

ورض در آوردن اين ضكايات آن باتد تنا تناريخ بندان »مكرر يادآور تده ا،ي  

(... كه كتابا خاصه تاريخا با چنين چيزها خوش باتندا كنه از 172آرا،ته گردد)

انندن زينادت تنكافدا تنا خواننند گنان را نشناط افزايند و خو،خن ،نخن مي

ام خاصه اخبار و از آن (... و من كه بوالفللم كتاب بسيار فرو نگريسته173گردد)

التقاطها كردها در ميان  اين تاريخ چنين ،خنها از براي آن آرم تنا خفتگنان و بنه 

تدگان بيندار تنوند و هنرك  آن كنند كنه امنروز و فنردا او را ،نود دنيافريفته

اما بپسنندند كنه خردمندانا هرچند ،خن دراز كشيده و چنان دانم كه. »(174)«دارد
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 .(175)«هيچ نبشته نيسي كه آن به يك بار خواندن نيرزد

هاي يالحق بيهقي در اين مقصود توفيق كامي يافته و با تفصيلها و روتنگر

خوبي تجسم كند. دو بزم توانسته ا،ي ضقيقي اواا  عصر خود را در نظر ما به

نده و تاريخي ز»او راا به قول آقاي دكتر فياضا به صورت عنصر مهم اخير كتاب 

هاي درآورده ا،ي. نويسندة اين ،طور نيز با آوردن تواهد و نمونه (176)«ضساس

فكنر  ومتعدد از نوتت  بيهقي خوا،ته ا،ي خواننده را هرچه بيشتر با ن نر تنيوا 

 رو گرداند.موّاج او روبه
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